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انګمرکزي ار ېد افغانستان د ولس د جبه  

   (۲۰۲۴آگست )۱۴۰۳اسد                                                    (                                        ۱شماره مسلسل )  
                                                       

 

تشکل انقلابی است جما یک 

و هدف آن مبارزه برعلیه 

امپریالیزم و ارتجاع  داخلی 

برای استقرار صلح واقعی، 

ایجاد شوراهای مردمی، 

طرد استثمار و بهره کشی، 

لغو امتیازات مبتنی بر نژاد، 

 جنسیت، قوم و سن است

زموږ حرکت د افغانستان د 

خلکو ملي پاڅون او 

اجتماعی انقلاب دی. 

څرنګه چې په نړیوال 

امپریالیزم پورې تړلي 

رجعتي رژیم په خپله خوښه 

ه نه پریږدي، له واک څخ

ملي انقلاب د هغې د له 

ټولې »منځه وړلو لپاره 

 .کاروي« ممکنې لارې

 
را به خوانندگان گرانقدر تقدیم میکنیم. این جریده به عنوان ارگان مرکزی جبهه مردم افغانستان متعهد است صدای  «مسیر»ه با افتخار نخستین شمار

م. همچنین، مردم ما باشد. در این شماره، با انتشار نخستین اعلامیه جبهه مردم افغانستان، سعی داریم تا اصول و اهداف این جبهه را به تصویر بکشی

ندهنده چالشها و تناقضات موجود در این عرصه میباشد. در دنیایی که بر نابرابریها از ساختار طبقاتی جامعه افغانستان ارائه خواهیم داد که نشاتحلیلی 

 ای عادلانه و سرفراز متعهد هستیم.و ستمهای تاریخی سایه افکنده است، ما به ترویج آگاهی اجتماعی و ساختن جامعه 

حلهائی برای رفع تضادهای موجود اجتماعی،  ای برای ارائه راهکننده افکار مترقی است، بلکه به عنوان وسیله ان نه تنها منعکس به واقع این ارگ

 ایجاد وحدت میان نیروهای مترقی و انقلابی و محلی برای تبادل نظر و بحثهای سازنده در باره چالشها و فرصتهای پیش روی ماست.

 در این شماره

 اعلامیه جبهه مردم افغانستان

از قرنها به اینسو مردم افغانستان قربانیان امیال شوم استعمارگران 

انی و برده سازی گوناگون بوده اند. ظهور سرمایه داری مالی جه

ملتها در شکل اِمپریالزم، رژیمهای وابسته ای در سیمای کشورهای 

حکومتهای مستبد و  بمیان آورد. این رژیمهای وابسته فقیر جهان را

ضد مردمی و نتایج غم انگیز و مرگبار عصر سرمایه داری بودند. 

انقیاد  عصری که موازین جدیدی را شامل شیوه های کلاسیکِ ستم و

 ۲صفحه  .انسان ساخت

 

 تحلیل ساختار طبقاتی جامعه افغانستان

به طورعموم درجایی که جوامع برمبنای شرایط، ثروت و یا نظارت 

برتولید و توزیع اجتماعی منقسم شده اند، ساختارهای طبقاتی بوجود آمده 

 و با سیر تمدن هماهنگ میشوند.

مشخصه یا ویژگی اجتماعی طبقه بندی اجتماعی به عنوان یک از این جا 

در نظر گرفته شده شامل عواملی مانند فرهنگ، تحصیلات، سبک زندگی 

و روابط اجتماعی و یک مشخصه اجتماعی است. طبقه بندی اجتماعی در 

حالی که دارای شرایط و شکلیات متفاوت از هم است، مشخصه هر جامعه 

  ۶ صفحه.ای است

 ارگان مرکزی جبهه مردم افغانستان
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 اعلامیه جبهه مردم افغانستان

راخوان نیروهای ملی و مترقیف  

 

از قرنها به اینسو مردم افغانستان قربانیان امیال شوم استعمارگران گوناگون بوده اند. ظهور سرمایه داری مالی جهانی 

فقیر جهان را بمیان آورد. این و برده سازی ملتها در شکل اِمپریالزم، رژیمهای وابسته ای در سیمای کشورهای 

رژیمهای وابسته حکومتهای مستبد و ضد مردمی و نتایج غم انگیز و مرگبار عصر سرمایه داری بودند. عصری که 

موازین جدیدی را شامل شیوه های کلاسیکِ ستم و انقیاد انسان ساخت. این دوران جدید که با استثمار فرد از فرد توام 

قهای تحت ستم را به دنبال داشت. واکنش هائی که تاریخ معاصر جهان و افغانستان گواه بر بود، واکنشهای عظیم خل

 آنست.

ماشین جنگی او را در برابر   شکست افتضاح آمیز نظامی اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان، پوسیدگی رژیم و 

از صفحه گیتی انجامید. اما این پیروزی  آن جهانیان برملا ساخت و این مقدمه سقوط آن کشور بود که به محو همیشگی

           مردم ما با هزینه گرانی دستیاب شد و هزاران مبارز آزادیخواه در این راه  شجاعانه جان باختند.                                    

امه دارد و پایان پیروزمند آن اکنون که مشعل راه آنان در دستان ماست، مبارزۀ ما  در این راه پر پیچ و تاب همچنان اد

در چشم انداز رهروان آن نمایان است. اما  سریع، هوشیارانه و با استفاده از تجارب تاریخی توده ها باید در این  راه 

 گام برداریم.  

 

 دوستان،

جماهیر شوروی، دژخیمان دموکراتیک خلق و تجاوز عریان قشون اشغالگر اتحاد  ۷۵۳۱که کودتای ثور یمهمه بیاد دار

پای فاشیزم روسی را به قصد یک تقابل خونین پسا جنگ سرد با رقبای غربی او بداخل افغانستان کشید.  و این تجاوز 

به جنگ ضد استعماری مردم سیمای دیگری بخشید. اما این جنگ فرساینده با  کشتن بیشتر از یک نیم میلیون هموطن 

وارگی بیشتر از سه میلیون انسان دیگر همراه بود، نتوانست پیکره لرزان رژیم را ما و انباشتن زندانها از انسانها و آ

 حتی برای یک مدت کوتاه در قدرت ستمگرانۀ او نگهدارد.

سرانجام رقابت تنگاتنگ سوسیال امپریالیزم روسی با رقبای غربی آن در سرزمین افغانها نه تنها نظم محتضر سرمایه 

او را بیش از پیش نمایان « ببر کاغذین»د شوراها را با سقوط مواجه کرد، بلکه خصلت داری دولتی به اصطلاح اتحا

ساخت. اما این سانحه  تنها شامل حال سوسیال اِمپریالیستهای روسی نبود؛ غرب امپریالست هم که به غرض ارضای 

خت مبالغ هنگفتی را صرف ذوق تسخیر کشورها و استیلای بازار جهانی بر آتش افروخته جنگ افغانستان هیزم میری

 هزینه این جنگ نمود؛ مبالغی که از استثمار میلیونها کارگر و غارت جهان بدست آمده بود.

از زمانی که توطئه تسلیمی قدرت بین دو جناح خود فروخته و ضد ملی دموکرتیک خلق و بنیادگرایان اخوانی عملی 

جنگهای خانمانسوز یک مشت جنگسالار طماع بودند. این جنگ در  گردید، مردم ستمدیده افغانستان یکبار دیگر قربانیان
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حالی که همه شیرازه های زندگی مردم را فرو ریخت، خانه های بی شماری را ویران کرد و  به رقم قربانیان خود 

 افزود.

رکسهای گرسنه ای تعلیم دیده و توسط امپریالیستها تسلیح شدند ، اکنون دیگر ک« دیوبند»آنانیکه در مدارس انگریزی  

بودند که به جان و مال مردم در افتادند و از دریدن و خوردن و دزدیدن و فروختن داشته های مردم دریغ نکردند. در 

حالی که جنگهای طمع جویانه تنظیمی و قتل عام کابلیان بیدفاع توسط آنها همچنان ادامه داشت، مقاولات مخفی و علنی 

غرب و ارتجاع منطقه )پاکستان( را در افغانستان و حرص دستیابی  غرب و در راس آنها  این جناح ها با روسها، منافع

ایالات متحده امریکا را به ذخایر نفت و گاز آسیای میانه به مخاطر انداخت. عطش مکیدن ذخایر نفت آسیای میانه گروه 

ارباب امریکایی او در افغانستان  به  تروریستی طالبان، این دست پروردگان سازمان استخباراتی پاکستان را به مدد

قدرت رساند. تا اینکه حادثه یازدهم سپتمبر در ایالات متحده امریکا و نقش ایجنت بن لادن در آن، سیمای جنگ، جهان 

 و مواضع جناحهای متخاصم و رقیب را در جنگ افغانستان دگرگون کرد. 

ری نظم سرمایه داری جهانی و درمیان بود، از آن پس بهره در حالی که در جنگ افغانستان همیشه پای منافع استعما

برداری از اعتقادات مذهبی مردم، ترویج و گسترش لجام گسیخته بنیادگرایی اسلامی و دامن زدن به اختلافهای قومی و 

 نژادی چون ابزاری در خدمت این مامول شمرده شد.

جنگهای ارتجاعی مذهبی نیابتی در سطح کشورها به هدف منافع استعماری جهانخواران همیشه خواهان دامن زدن به  

صدور سرمایه هاست. بنابراین گسترش ایدیولوژی مذهبی افراطی، تمویل، تجهیز تسلیحاتی، گسیل سیلی از پناهندگان 

به ماورای سرحدات کشور و سراسر جهان، استفاده از شنیعترین شیوه های آدمکشی و ترور، اختناق، ارتشا، فحشا، 

حار و انفجار، کوچهای اجباری و قتل عام مردمان غیر نظامی، همه و همه هدف برده سازی ملیت ها را در پرده انت

 دارند

این اوضاع برای گروه های مضمحل و متواری اخوانی تنظیمی فرصتی را ببار آورد تا پس از غسل تعمید در  

اظهار ندامت از خیانت به ارباب امریکایی، در بدل  زرادخانه امپریالیزم و کشیدن یک قشقه تازه سیاسی بر جبین و

 دوباره بر مسند سلطنت کابل جلوس کنند.                                « کنفرانس بن»امضا قولنامه فروش افغانستان به امپریالیستها در

حکومت قانون بود،  دموکراسی وارداتی که  در محتوا متضمن  منافع  دراز مدت شرکای جرم در قالب به اصطلاح

                                                               )نپوتیزم( غرق بود.             اکنون دیگر حکومتی را ایجاد کرده که در تمام طول دوران تا خِرخِره در فساد و پارتی بازی 

و بمبارانهای وحشیانه روی خانه های مردم  اما بیست سال جنگ و خونریزی، کشتن، بستن، آتش زدن قرا و قصبات

به بهانۀ مبارزه با تروریزم، سر آخر قدرت سیاسی را کف دست همان « ناتو»توسط سپاه متجاوز امریکا  و 

تروریستهائی گذاشت که این جنگ را بنام شان آغاز کرده بود. اما قربانیان این جنگ  روستاییان و شهریان بیگناه و 

قریه ها و کوچه ها، کودکان و زنان بیخانمان بودند. جنایاتی که لکه های ننگ دامان انسانیت خواهند  آوارگان بی پناه

 بود.                              

در حالی که استقرار نظام طالبانی با توطئه و توافق  ایالات متحده امریکا و شرکای منطقوی آن صورت گرفت، اما 

سقوط کشور در ظرف چند روز پس از خروج نیروهای نظامی امریکایی از کشور مبین فساد گسترده دستگاه حاکمه و 

گیر کشور و مردم ما بود. و این به وضاحت مبین آنست ضعف نامرئی اقتصادیی بود که از چهل سال به این سو گریبان

که مافیای حکومتی و شرکای ایدیولوژیک آن غارتگران و دزدان حرفویی بیش نبودند. آنهای که هنوزهم با وقاحت تمام 
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ند.  بازهم در صدد یافتن جای پا در میان مردم هست« جبهه مقاومت ملی !؟»تحت عناوینی به یغما برده  و دزدیده چون 

همان مردمی که در چشم انداز شان موجودات حقیر و بی ارزشی بیش  نبودند که فقط در هر چهار سال و یا بیشتر از 

آن باید در مواضع رای گیری حاضر میشدند و رای خود را سخاوتمندانه و گوسفندوار نثار یکی از این راهزنان 

               میکردند.                                         

 

 دوستان،

اکنون که فقر و بی خانمانی، گرسنگی، مهاجرت اجباری، غارت دارائیهای عامه و تاراج معادن در کنار ترویج فساد، 

اعتیاد به مواد مخدر، اختناق و ترور، محاکمات صحرایی، تفتیش عقاید به شیوه های قرون وسطایی، تشدید و دامن زدن 

نی و مذهبی، موجودیت شبکه های مافیایی و دزدان مسلح در کشور بیداد میکند، زمان آن فرا به اختلافات قومی و زبا

رسیده است که مبارزان حقیقی و جبهه مردم افغانستان، این جانبازان بی هراس در یک وحدت اصولی و انقلابی صف  

خویش ادا کنند، فقط اینجاست که  واحدی  را در برابر دشمنان مشترک تشکیل دهند و رسالت خود را در برابر مردم

 میتوانیم وفاداری خود را به اندیشه های پیشرو عصر خویش ثابت کنیم. 

تجارب بیشتر از نیم قرن مبارزات ما برای آزادی، احقاق حق مردم و رفع تبعیض و امتیاز، اعتماد به نفس و صلاحیت  

تقلال، آزادی و اعمار جامعه ای که در آن از رهبری برای یک مبارزه طولانی تاریخی و قاطع برای حصول اس

استثمار فرد از فرد دیگر خبری نیست را به ما داده است. ما اعتقاد کامل داریم نیروهای مترقی و مردمی، اشخاص 

وطن دوست و آزادیخواه، گروهها و اقشار تحت ستم، احزاب سیاسی ترقیخواه که همه ابزار اساسی جنبش را تشکیل 

به تشکیل یک « وحدت انتقاد وحدت»وانند با حفظ اختلافات سلیقوی و ایدیولوژی ویژۀ خود، حول محورمیدهند، میت

جبهه مستحکم ضد استعماری نایل شوند. این یک اصل از قبل پذیرفته شده  است که انقلابهای کنونی و گذشته جهان 

 نمونه های زیاد آنها را به یاد دارد.                   

پیداست، برخی از کشورهای منطقه و فرامنطقه ای به شمول غربیها و هم پیمانان استراتیژیک شان بنابر اکنون که 

منافع خاص خود در صدد به رسمیت شناختن هیولای وحشتناک طالبانی هستند و در این حال برای بدیل آن نیروهای 

و حزب التحریر تحت آموزش و پرورش وحشت و دهشت دیگری را در انبارهای استخبارتی خود تحت عناوین داعش 

قرار داده اند، تشکیل جبهه مردم افغانستان یک ضرورت عمده بوده  و است. این جبهه با تمام نیرو نه تنها ادامه رژیم 

تروریستی اسلامی را در نهاد آن خفه میکند، بلکه کوششهای امپریالیستها برای تقویه و تجهیز نیروهای وحشت و 

زب التحریر و دیگرانی را در نطفه ساقط و خنثی میکند و طرح  شوم تجزیه و تحلیل کشور را از دهشت داعشی و ح

 جانب دشمنان خارجی و داخلی آن نقش بر آب میکند.                                                                             

مترقی، متکی به نیروی خلاق مردم و  متشکل از کلیه نیروهای این کار! تنها و تنها به تشکیل یک جبهه بزرگ ملی 

        ملی، انقلابی و پیشرو عصر و صادق به آرمانهای تاریخی مردم نیاز دارد.                                                           

رنج کشیده افغانستان است. این جما با تحلیل مشخص و درک عمیق از اوضاع کشور، صدای رسای مردم مظلوم و 

جبهه با تمام نیرو از حرکات و جنبشهای خودجوش مردم بر ضد جبر بنیاد گرایی و استبداد طالبانی در همه اشکال  آن 

                                  حمایت و پشتیبانی میکند و خود را در مبارزات عادلانه آنها سهیم میداند.                                                     
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 آری، جبهه مردم از تمام وسایل دست داشته و ممکن برای تحقق آرمانهای تاریخی مردم افغانستان استفاده میکند.

 

  قوت ما در اتحاد ما است!

 زنده و پاینده باد توده های زحمتکش افغانستان!

در مورد اتحاد و همبستگی مردم افغانستان باد گند « جو بایدن»ما در عمل برای جهانیان ثابت باید کنیم که حرفهای 

 دیگریست که از ماتحت او بیرون شده است.

 زنده و پاینده باد افغانستان آزاد و مستقل!

 با حرمت فراوان

 جبهه مردم افغانستان )جما(

میلادی ۲۴۲۲خورشیدی ،مطابق جنوری سال    ۱۰۴۱دلو    
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 جامعه افغانستان تحلیل
ی
 تحلیل ساختار طبقات

 

 مطالب: 

                                                                                   
ی
                                      ساختار طبقات

 و لزوم آن
ی
                                                                                                           تحلیل طبقات

یها ژ اتت 
 ارزیاتی شوند                                                                      یاستی

ی
 خاص که همزمان با تحلیل طبقات

         شیوه های تولید                                                                                                               

   یش
ی
 وه تولید بردگ

 شیوه تولید فیودالیسم

 برخی مشخصات شیوه تولید  فیوالی در افغانستان

 از فیودالیسم قرون وسطی ت  افغانستان الگو

 مرکزگرات  و استبداد

 نیمه مستعمره

 نیمه فیودالی

 تبصره

 انتقال به شیوه سرمایه داری

 مشخصه جامعه افغانستان

 ساختارهای اجتماعی افغانستان

 اجتماعی افغانستان نظام

، جغرافیات  و اقتصادی
ی

 دسته بندی دهقانان به دلیل تنوع فرهنگ

 ملاکان بزرگ

 شیوه ها و مناسبات تولیدی
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 دهقانان فقت  

ات اجتماعی گذشته  سهم دهقانان در تغیت 

 نقش انقلاتی دهقانان

 میکنند؟غا
ی
 لب دهقانان فقت  در کدام مناطق زندگ

 پرولتاریای افغانستان

 بندی پرولتاریا در افغانستان  دسته

 جمعیت پرولتاریای افغانستان

 نقش پرولتاریای افغانستان

ی   پرولتاریای لومپ 

ی در انقلاب اجتماعی  نقش پرولتاریای لومپ 

رده بورژوازی
ُ
 خ

رده بورژوازی در قبال انقلاب اجتماعی
ُ
 مواضع خ

 بورژوازی ملی

 مواضع بورژوازی ملی در قبال انقلاب اجتماعی

 اقشار و طبقات سائر 

 درجه بندی اقشار و طبقات اجتماعی افغانستان بر اساس شدت و عدم شدت انقلاتی بودن

 مواضع اربابان فیودال در قبال انقلاب اجتماعی

رده بورژوازی در قبال انقلاب اجتماعی
ُ
 مواضع بورژوازی ملی و خ

وهای دارای پوتانسیل انقلاتی   نت 
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 جامعه افغانستان
ی
 تحلیل ساختار طبقات

 
ی
 ساختار طبقات

ایط، ثروت و یا نظارت برتولید و توزی    ع اجتماعی منقسم شده اند،  به طورعموم درجات   که جوامع برمبنای سرژ

 بوجود آمده و با ست  تمدن هماهنگ میشوند. 
 ساختارهای طبقاتی

 اجتماعی در نظر گرفته شده شامل عواملی مانند طبقه از این جا 
ی
بندی اجتماعی به عنوان یک مشخصه یا ویژگ

 و روابط اجتماعی و یک مشخصه اجتماعی است. طبقه بندی اجتماعی در حالی  
ی
فرهنگ، تحصیلات، سبک زندگ

ایط و شکلیات متفاوت از هم است، مشخصه هر جامعه ای است.   که دارای سرژ

 ه تنها شامل نابرابری کمی است، بلکه شامل اعتقادات کیفی و نگرشها در مورد وضعیت اجتماعیاین طبقه بندی ن 

 و از نسلی به نسل دیگر انتقال پیدا میکند.  بوده 

ایط و  این مفهوم نشان میدهد که افراد ممکن است در یک طبقه اجتماعی خاص قرار داشته باشند، اما سرژ

تنوع و پیچیده باشد. بنابراین، طبقه اجتماعی یک بعد چند بعدی است که تحت میتواند م ویژگیهای اجتماعی آنها 

د و تنها به یک موقعیت خاص محدود نمی  شود.   تأثت  عوامل مختلف قرار میگت 

اگرچه طبقه بندی فقط محدود و مشخصه جوامع مغلق نیست، اما جوامع مغلق ویژگیهای طبقه بندی را بهتی » 

ها از سهم نامتناسب درآمد،  . در هر جامعه مغلق، جات  که در آن افراد و خانوادهند میگذار از دیگران به نمایش 

ی به طور نابرابر توزی    ع میشود.   « قدرت و سائر منابع اجتماعی با ارزش برخوردار هستند، موجودی کالاها نت 

ی یگ دیگر از نابرابریهای اجتماعی و نتیجۀ تمایز اجتماعی   در کنار طبقه بندی اجتماعی، نابرابری نژادی یا قومی نت 

ی گروههای مختلفۀ نژادی و قومی بوجود آمده و منشأ و  ست که اغلب در یک جامعه بر بنای سلسله مراتب بپ 

ویژگیها سهولتهاتی را، از جمله امکان داخل شدن در ویژگیهای آن رنگ پوست و سائر ویژگیهای فزیگ است. این 

 مارکیت کار را برای برخی نژادها فراهم میکند. 

سی به  ک، به طور مثال قدرت، دستی یهای قومی روی اهداف مشتی این نابرابریها در طول زمانها به مناقشات و درگت 

ش مهمی در بسیج گروههای قومی داشته اند. منابع یا قلمرو منجر شده اند و در همۀ آنها منافع طبقه حاکمه نق

یهای قومی درست مانند سائر  تضادهای سیاسی است.  بنابراین درگت 

ی پایه داده اند. اما جنسیت به دلیل  عواملی ها به سلسله مراتب و نابرابری اجتماعی نت  ی ه چت  از قبیل نژاد، سن و غت 

 یگ دیگر از عوامل 
ی
 از زنانگ

ی
تقسیم کار، تخصیص نقشهای اجتماعی، مسؤلیتها و پاداشهای اجتماعی، تمایز مردانگ

ی یگ  دیگر از ویژگیهای جامعه افغانستان است و تا کنون وجود عمدۀ نابرابری اجتماعی است. این نوع نابرابری نت 

 دارد. 
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ی در جهان غت  طبقاتی نیست! » ی  «هیچ چت 

 و تأثت  آن بر تاری    خ بشژ این ایده ۸۱۸۱در مانیفیست کمونیست  )
( مارکس و انگلس ضمن  تحلیل مبارزات طبقاتی

ی در جهان غت  طبقاتی نیست»را که  ی و تاری    خ همه جوامع ت« هیچ چت   ا کنون تاری    خ مبارزات طبقاتی بوده است را نت 

 مطرح میکنند. 

یکبار دیگر مارکس به انواع نظامها و روابط اقتصادی و اجتماعی که « دست نوشته های اقتصادی و فلسفی »در 

 و نابرابری اجتماعی میشوند، پرداخته است. 
ی
 موجب ازهم پاشیدگ

، در  ی ی جDas Kapital« )سرمایه»همچنپ  تفصیل به تحلیل  منتشژ شد، به  ۸۱۸۱لد آن در سال ( که اولپ 

ساختارهای اقتصادی و رابطۀ میان طبقات مختلف پرداخته و توضیح میدهد که چگونه این ساختارها منجر به 

 استثمار طبقات پایینتی میشود. 

ی همواره دارای ساختارهای طبقاتی بوده و نابرابریهای اقتصاد اجتماعی بخشژ  -یالبته این مفهوم که جامعه بشژ

ی است توسط بسیاری از فیلسوفان، جامعه ی مطرح شده است.  از تاری    خ بشژ  شناسان و اقتصاددانان دیگر نت 

ی به«مکس وبر» ی پرداخپی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی، تحلیل طبقاتی را برای درک نابرابری در جوامع  حپ 

وری دانست و به جنبه های مختلف قدرت و جایگاه اجتماعی و اقتصادی  اشاره کرد که دارای جنبه  مختلف ضی

 های طبقاتی میباشد. 

ویژه به  شناس و فیلسوف فرانسوی، در حوزه نظریه طبقاتی و تحلیل جوامع شهری به  ، جامعه «لوفور»

 را تحت تأثت  قرار میدهد، پرداخت
ی

ی نابرابریهای جدید در  . او به شکل ایدیولوژیک شدن فضات  که زندگ گت 

 مع مدرن توجه میکرد. جوا

ارائه داده است که شامل انواع مختلف سرمایه « سرمایه»ای از   شناس فرانسوی، نظریه بوردیو، جامعه 

، اجتماعی و نمادین است. او نشان دا
ی
ی  تواند منجر به شکلده که چگونه این انواع سرمایه میاقتصادی، فرهنگ گت 

 شوند. نابرابریها و ساختارهای طبقاتی در جامعه 

، با بررسی نابرابریهای اقتصادی در آثار خود نظت   -در زمره معاضان سرمایه در »اندیشمنداتی مانند توماس پیکیی

 و تأثت  آنها بر اقتصاد و سیاست پرداخته«  ۱۸قرن 
 اند.   به بررسی ساختارهای طبقاتی

شود و در آثار بسیاری از فیلسوفان و  می بنابراین مفهوم نابرابری و طبقاتی بودن جوامع تنها به مارکس محدود ن

های مختلف نابرابری و تقسیمات طبقاتی در جوامع مختلف  شناسان دیگر وجود دارد. آنها همه به جنبه جامعه 

ی کنند.  پرداخته و تلاش کرده  اند تا دلایل و پیامدهای این تقسیمات را تبیپ 

، نقدی جدی بر ساختارهای قد ی ی به مکتبهای فکری دیگری نت  رت، دولت، و هر شکلی از استثمار دارند. آنها نت 

اند. گرچه آنها ممکن است در بعضی زمینه ها با مارکس اتفاق  مسأله طبقاتی و نابرابری در جوامع انساتی پرداخته 
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مان نظر داشته باشند، ولی تفاوتهای اساسی در تحلیلها و رویکردهایشان وجود دارد. آنها به دنبال ایجاد نوعی ساز 

اجتماعی غت  متمرکز و روابط اقتصادی برابر بوده و معتقد اند که تاری    خ جوامع انساتی به طورعمده تحت تاثت  

ی در حالی که مبارزه طبقاتی اشاره دارند، به نوعی  از جنگ »نابرابریها و مبارزات ضد قدرت قرار دارد.  آنها نت 

 و سیاسی متجلی شود. آنها به عنوان هم از نظر اقتص نداشاره میکنند که میتوا« اجتماعی
ی

ادی و هم از نظر فرهنگ

منتقدان دولت، به ویژه دیکتاتوری و اقتدار اجتماعی و اقتصادی  اعتقاد به نابودی دولت به عنوان وسیله ای برای 

 دستیاتی به آزادی و عدالت اجتماعی دارند.  

ی در جهان غت  طبقاتی نیست»بلی، جمله  های تولید  طور کلی به جوامع انساتی و شیوه ه در واقع ب« هیچ چت 

داری  میشود که این تحلیل  داری، فیودالیسم، و سرمایه  های تولیدی مانند برده  مختلف اشاره دارد و شامل شیوه

 هریک آنها را در رابطه با ساختار جامعه افغانستان مورد ارزیاتی قرار میدهد. 

 

 تحلیل طبقاتی و لزوم آن

ی طبقات مختلف اجتماعی متمرکز است. هدف از تحلیل طبقاتی تحلیل طبقاتی   جامعه بر ساختار و روابط بپ 

مهای شکل دهنده نابرابری اجتماعی و شناسات  راه حلهای بالقوه برای  ی  جامعه، درک میکانت 
تجزیه و تحلیل طبقاتی

 به آنهاست. 
ی
 رسیدگ

ایط به وجود آمد و چگونه فقر بر گروههای این تحلیل تحلیل بررسی میکند که ریشه های فقر در تحت    کدام سرژ

سی به آموزش و مراقبتهای  -مختلف اجتماعی اقتصادی در یک جامعه تأثت  میگذارد و به نابرابری درآمد، دستی

 سیاسی طبقات اجتماعی منجر میشود. 
ی
 صحی و بهداشیی و فقدان نمایندگ

ابط زیربنات  است که جامعه را شکل میدهد و هدف هدف اصلی تحلیل طبقاتی به طور کل درک ساختارها و رو 

 .نهات  آن نقد و به چالش کشیدن این ساختارها، با هدف ایجاد جامعه ای عادلانه و برابر است

افشای استثمار طبقه کارگر توسط طبقه سرمایه دار است، جات    از اهداف کلیدی تحلیل طبقاتی جامعه یگ هم 

 را از کار دومی )کارگر( استخراج میکند. این که چگونه نابرابری اجتماعی از که طبقه اولی )سرمایه دار( 
ی
ارزش اضاف

سی به منابع و قدرت سیاسی منجر میشود  .جمله نابرابری درآمد، به دستی

یک تحلیل طبقاتی با اذعان به این که هر طبقه دارای منافعی است که با طبقات دیگر در تضاد است، با تحلیل این 

پوتانسیل انقلاب و دگرگوتی را آشکار میکند و با استفاده از تجربیات گروههای به حاشیه رانده شده )به  تضادها 

عنوان مثال، طبقه کارگر، زنان و اقلیتها( آنها را برای سازماندهی و به چالش کشیدن ساختارهای مسلط توانمند 

 میکند. 
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ک و تجربیات مش  و اتحاد را در و در نهایت با برجسته کردن علایق مشتی
ی
ی گروههای مختلف حس همبستگ ک بپ 

تی

 منتهی شدن 
ی

هستند، پرورش داده و چارچوتی برای درک فرآیندهای تاریحیی و چگونگ  که به دنبال تغیت 
میان کساتی

 به وضعیت کنوتی جامعه فراهم میکند. 

 

اتژی   ارزیاتی شوند:   های خاصاستی
ی
 که همزمان با  تحلیل طبقات

 پوشانند.  ماهیت واقعی روابط اجتماعی را میشناسات  و نقد ایدیولوژیهای مسلطی که  . ۸

بررسی نقش نهادها )مانند آموزش، رسانه، دولت( که در تقویت یا به چالش کشیدن نابرابری اجتماعی نقش  . ۱

 دارند. 

 تجزیه و تحلیل تأثت  سیاستها و عملکردهای اقتصادی بر طبقات مختلف اجتماعی.  .۳

، جنسیت   . ۸  میکنند )مانند نژادپرسیی
ی
برجسته کردن روشهاتی که طبقات اجتماعی با سائر اشکال ظلم تلاف

 .)  گرات 

: تشویق کارگران به شناخت منافع و ۵  .خود برای اقدام جمعی نات  توا. آگاهی طبقاتی

ی گروههای مختلف برای به چالش کشیدن  . ۸  .ساختارهای مسلطسازماندهی و بسیج: ایجاد ائتلاف بپ 

 دیدگاهها و پیشنهادات جایگزین: ارائه دیدگاههای جایگزین برای جامعه ای عادلانه  و برابر.   . ۱

 

ین ابزارها برای فهم ساختارهای اجتماعی و اقتصادی یک جامعه است و میتواند نقش  تحلیل طبقاتی یگ از مهمتی

 ب اجتماعی ایفا کند. اندازی انقلا  ها برای راه ای در بسیج توده  عمده

 در ادامه، به چندین جنبه اشاره میشود که چطور تحلیل طبقاتی میتواند به این فرآیند کمک کند: 

 

های اقتصادی، اجتماعی و به شناسات  و روشن کردن نابرابریتحلیل طبقاتی میتواند  . شناسات  نابرابریها: ۸

ات  تودهسیاسی کمک کند. این شناسات  میتواند سبب شود که  ها از وضعیت خود آگاه شوند و به دنبال تغیت 

 بنیادی باشند. 

۱ :
ی
گ دارند، میتوانند با  . ایجاد همبستگ وقیی افراد از طبقات مختلف یک جامعه متوجه شوند که منافع مشتی

 میتواند موجب شکل
ی
ی ایجاد کنند. این همبستگ  بیشتی

ی
ی جنبشهای اجتماعی و سیاسی ش یکدیگر همبستگ  ود. گت 
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:  . آگاهی۳ ها کمک کند تا به آگاهی سیاسی برسند و بفهمند که چگونه  تحلیل طبقاتی میتواند به توده بخشژ

ه ی  ای برای اقدام جمعی باشد.   قدرت و ثروت در جامعه توزی    ع شده است. این آگاهی میتواند انگت 

اند به ایجاد یک حس هویت و تعلق روایتهای مربوط به طبقات اجتماعی میتو  . استفاده از نمادها و روایتها: ۸

ه  برای توده ی ای برای   ها منجر شود. این حس تعلق میتواند احساس محرومیت و نارضاییی را افزایش دهد و انگت 

 تغیت  ایجاد کند. 

نهای  تحلیل طبقاتی میتواند به تشکیل و ساماندهی گروهها و سازما  های اجتماعی:  . تشکیل سازمان۵

ات اجتماعی عمل کنند. اجتماعی  کمک کند   وی مؤثر در مبارزه برای تغیت   که میتوانند به عنوان یک نت 

های حاکم کمک  ولوژیتحلیل طبقاتی میتواند به نقد و تجزیه و تحلیل ایدی . مبارزه با ایدیولوژی حکومت: ۸

کمک کند تا متوجه   ها  کند که در بسیاری از موارد به نفع طبقات بالاتر عمل میکنند. این نقد میتواند به توده

 .هایشان محروم میکنند ها چگونه آنها را از حقوق و خواستهولوژیشوند که این ایدی

اند ناسیژ از ساختارهای  ها مواجه متوجه شوند که مشکلاتی که با آن زماتی که افراد  . تحریک به اقدام: ۱

اض دست بزنند.   اقتصادی و اجتماعی خاصی است، ممکن است به اقدام و اعتی

وع برای بحث و گفت ات اجتماعی   در نهایت، تحلیل طبقاتی میتواند به عنوان یک نقطه سرژ وگو در مورد تغیت 

 .ساز ایجاد تحولات و انقلابهای اجتماعی باشد عمل کند و زمینه

 هنگام تحلیل ساختار طبقاتی جامعه افغانستان، باید عوامل زیر را در نظر گرفت: 

 زمینه تاریحیی 

یالیسم: . استعمار و ۸ م  افغانستان ساختار اجتماعی آن را شکل داده است و  امت  ی یالت  تاری    خ استعمار و امت 

 قدرتهای خارخی در امور کشور مداخله کرده و بر اقتصاد و سیاست آن تأثت  میگذارند. 

 بر افغانستان داشت و پیامد ۸۷۱۱کودتای ثور   . کودتای ثور: ۱
ی
ات عمیق سیاسی، اقتصادی، فرهنگ های تأثت 

 شومی از خود برجا گذاشت.  

یهای متعاقب آن، جامعه افغانستان را بیشتی از هم پاشید و باعث  (:۱۰۰۸-۸۷۱۷. جنگ داخلی )۳ و درگت 

 ایجاد اختلاف و رقابت در میان گروههای مختلف قومی و سیاسی شد. 

 عوامل اقتصادی
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تمرکز آن بر  اقتصاد افغانستان از سالیاتی به اینسو به شدت تحت تأثت  جنگ بوده  و . اقتصاد جنگ: ۸

رسمی، قاچاق و بازار سیاه میباشد.   بازارهای غت 

حواله های خارج از کشور نقش مهمی در اقتصاد افغانستان ایفا میکنند، به ویژه حواله  . حواله های ارسالی: ۱

 نند ایران، پاکستان و ایالات متحده امریکا. های کارگران مهاجر در کشورهاتی ما

زراعت همچنان بخش مهمی در اقتصاد افغانستان است و بسیاری از مردم به زراعت معیشیی یا   . زراعت: ۳

 کارآفرییی در مقیاس کوچک متگ هستند. 

 عوامل اجتماعی

 با اقوام متعدد از جمله پش. تقسیمات قومی: ۸
ی
تون، تاجیک، هزاره، ازبیک افغانستان یک جامعه چند فرهنگ

ه است. این اختلافات اغلب توسط نخبگان سیاسی مورد سوء استفاده قرار گرفته است.   و غت 

۱ : سی محدود به آموزش، اشتغال و مشارکت سیاسی  . نابرابری جنسییی حقوق زنان در افغانستان با دستی

 محدود شده است. 

 و مهاجرت: ۳
ی
ی منجر به جابجات  و  . آوارگ ده در داخل افغانستان و کشورهای همسایه  درگت  مهاجرت گستی

 شده است. 

 ساختار طبقاتی 

ان قبایل قدرت را بر  :. ساختارهای فیودالی۸  از مناطق افغانستان، به ویژه در مناطق روستات  که رهتی
در برخی

 قلمروهای خود حفظ میکنند، ادامه دارد. 

در آن نخبگان سیاسی از قدرت و در افغانستان به ظهور رسیده است این نظام  :نظام سرمایه داری ارت  . ۱

 خود برای انباشت ثروت و حفظ موقعیت خود استفاده میکنند. 

رسمی: ۳ ده است و بسیاری از مردم برای بقا به مشاغل ابداعی یا کارآفرییی متگ  . اقتصاد غت  در افغانستان گستی

 هستند. 

 شیوه های تولید 

  :های تولید به دو عامل اصلی اشاره دارند عموم شیوهبه طور 
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وهای تولید: ۸) وی کار است که برای تولید کالاها استفاده   ( نت  ، منابع طبیعی، و نت  که شامل ابزارها، تکنالوخی

 میشود. 

مانند که شامل روابط اجتماعی و اقتصادی میان افرادی است که در فرآیند تولید نقش دارند،   ( روابط تولید: ۱)

 ها و تقسیم کار. مالکیت دارایی

 جاب تاری    خ تکاملی شیوه
ی
 به   یک شیوه تولید به شیوه جات  های تولید به توصیف چگونگ

ی
 از بردگ

ً
ای دیگر )مثلا

دازد و تأثت  این انتقالات بر   داری، و از سرمایه  فیودالیسم، از فیودالیسم به سرمایه داری به سوسیالیسم( میت 

 اعی و سیاسی در جوامع را تحلیل میکند. روابط اقتصادی، اجتم

 به دلیل تضادها، بحرانها و بروز نارضایتیها در شیوه تولید قبلی به 
ً
در این چارچوب، هر شیوه تولید جدید معمولا

 وجود میآید. 

تولید  های  بندی اجتماعی است که در اثر شیوه ترین عوامل طبقه   یگ از عمده ل تولیدیبر وسااز آنجا که مالکیت 

 براساس مالکیت یا عدم مالکیت   به وجود میآید. در نظریه
ً
های اقتصادی و اجتماعی، طبقات اجتماعی معمولا

 وسایل تولید تعریف میشوند. و در این چارچوب، دو طبقه اصلی وجود دارد: 

وی کار خود کساتی که وسائل تولید را در اختیار ندارند و مجبور به فروش   . طبقه کارگر )پرولتاریا(: ۸ نت 

 هستند. 

گذاری و استفاده از  ل تولید هستند و از طریق سرمایهیکساتی که مالک وسا  دار )بورژوازی(:  . طبقه سرمایه۱

ند.  وی کار دیگران، سود میتی  نت 

د و در نتیجه، منجر به ایجاد  بندی بر اساس رابطه   این تقسیم ای که افراد با وسایل تولید دارند شکل میگت 

ی طبقه   طور مثال، در جوامع سرمایه  تارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متفاوتی میشود. به ساخ داری، تضاد بپ 

 دار به عنوان یک منبع اصلی تنش اجتماعی و سیاسی شناخته میشود.  کارگر و طبقه سرمایه 

طبقات اجتماعی و روابط دهی به  عامل در شکل ترین  عنوان بنیادی ل تولید بهیبه طور خلاصه، مالکیت بر وسا

 قدرت در جامعه عمل میکند و از این طریق تأثت  عمیفی بر ساختار اجتماعی دارد. 

ی عاملی کلیدی در طبقه مالکیت بر وسایل تولید در نظامهای اقتصادی مانند برده بندی  داری و فیودالیسم نت 

 اجتماعی است. 

عمده به مالکیت بر انسانهای برده مربوط میشود. در این دار، مالکیت بر وسایل تولید به طور  در جوامع برده

ها برای تولید کالاها و   داران )طبقه حاکم( دارای قدرت اقتصادی و اجتماعی هستند و از کار برده نظام، برده
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ند. مالکیت بر برده ی و ابزار( منجر به تشکیل طبقات اجتماعی   خدمات بهره میتی ها و منابع دیگر )مانند زمپ 

  .شودمی

ی  ی عامل تعیپ  بندی اجتماعی است. در این نظام اربابان   ای در طبقه  کننده در نظام فیودالیسم، مالکیت بر زمپ 

ی هستند و از طریق کار زارعان و رعایا، ثروت و قدرت را بدست میآورند و رعایا   اند که مالکان زمپ 
اف( کساتی )اسرژ

برای اربابان هستند و معمولا سهمی از تولیدات خود را به ارباب افرادی اند که زمییی نداشته و مجبور به کار 

 میدهند. 

، دام، و ابزار( میتوانست  ی در تاری    خ افغانستان، مانند بسیاری از جوامع دیگر، مالکیت بر وسایل تولید )شامل زمپ 

،  داری و فیودالیسم منجر شود. در دوره به نظامهای اجتماعی مانند برده ویژه در دورانهای  به  های مختلف تاریحیی

 را 
ی
ی و منابع بودند میتوانستند بر کساتی که منابع لازم برای زندگ ، افرادی که دارای زمپ 

پیشاتاریحیی و تاریحیی

 نداشتند تسلط یابند. 

و مرتبط با اقوام مختلف روابط اقتصادی و اجتماعی میتوانست به اشکال قبیلوی طور خاص، در نظامهای   به

ی )زارعانمختلف سمت طبق  کند. یا دامداران( بروز   ات بالا )اربابان یا سران قبیله( بر طبقات پایپ 

ی دلیل، میتوان گفت که مالکیت بر وسایل تولید در تاری    خ افغانستان نه تنها به شکل ی نظامهای    به همپ  گت 

گذار ، بلکه بر روابط قدرت و توزی    ع ثروت  داری و فیودالیسم کمک کرده اجتماعی مانند برده ی تأثت  در جامعه نت 

 بوده است. 

روابط تولیدی مسلط مانند هر جامعه ای ساختار اقتصادی جامعه افغانستان را شکل داده است، شالوده واقعی،  

 و سیاسی از آن برخاسته و اشکال معییی از آگاهی اجتماعی با آن مطابقت دارد. با تغیت  زیربنای 
ی
که روبنای حقوف

ی اقتصادی، روبنای بینا ، زیبات  شناخیی و فلسفی دگرگون شده است. در فرآیند چنپ  ، سیاسی، مذهیی
ی
بییی حقوف

وهای مولد اجتماعی و رابطه تولید است،  ی نت   مادی و تضاد بپ 
ی
، آگاهی فردی که محصول تضاد زندگ دگرگوتی

ی شده است.   تعیپ 

، با تغیت  در وضعیت اقتصادی
ده ای یودالیسماز شیوه تولیدی برده داری به ف به عبارتی ات عمیق و گستی بر  تاثت 

، نظامهای سیاسی، باورهای مذهیی و جنبه ی  و زیبات   نگرشها، قوانپ 
ی
 .رونما گشته اندشناسی   های فرهنگ

 در افغانستان به ویژه در انتقال از شیوه تولیدی برده
ی
ات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ داری به فیودالیسم،   تغیت 

ات عمیق و گستی  ، نظامهای سیاسی، باورهای مذهیی و جنبه ده تأثت  ی  و   ای بر نگرشها، قوانپ 
ی

های فرهنگ

 شناسی داشت، طوری که:  زیبات  

ی به یگ از ارکان مهم جامعه تبدیل ۸ . با انتقال به فیودالیسم، ساختار اجتماعی تغیت  کرد و مفهوم مالکیت زمپ 

ی به زمیندار   بیشتی
ی
 به مرور زمان به شد. در این دوره، افراد وابستگ

ی
ان و حاکمان محلی پیدا کردند و این وابستگ

 منجر شد. 
ی
اتی در نگرشهای اجتماعی و فرهنگ  تغیت 
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ی زمینداران و رعایا شکل گرفت. ۱ ی بیشتی بر اساس روابط فیودالی و عهد و پیمانهای بپ  . در دوره فیودالیسم، قوانپ 

 در دست نخبگان ز 
ً
یهای سیاسی به صورت  متمرکز بود و تصمیم  مینداراندر این نظام، قدرت سیاسی عمدتا گت 

ی انجام شد.   متمرکز و از بالا به پایپ 

 نظامهای فیودالی از حمایت  .۳
ً
ی جایگاه خاصی پیدا کرد. معمولا باورهای مذهیی دین و مذهب در این دوره نت 

وعیت دند و دین به عنوان ابزاری برای توجیه و مشژ به قدرت زمینداران و نهادهای بخشیدن   مذهیی بهره میتی

فت سیاسی به کار   .مت 

 و ادبیات تأثت  گذاشت.  . دگرگوتی در شیوه۸
با قدرت، جنگ، عشق و  موضوعات مرتبط های تولیدی بر هتی

ی و ادتی بیشتی دیده 
 . شدطبیعت در آثار هتی

نوعی تحول در عمران و نهادهای داری به فیودالیسم در افغانستان به  در کل، انتقال از شیوه تولیدی برده 

 
ی
ی   و مذهیی را رقم زد که به ایجاداجتماعی، فرهنگ ی شکلگت  ساختارهای جدید اجتماعی و اقتصادی و همچنپ 

ی به همراه داشت.    بر رفتارها و آگاهیهای فردی نت 
ات عمیفی  جدید منجر شد. این فرآیندها تاثت 

ی
 هویتهای فرهنگ

داری به  انقلاتی بود. انتقال از برده  داری به فیودالیسم یک تغیت    یدی بردهدر هر حال تغیت  از شیوه تول

ها به عنوان    داری، برده  فیودالیسم به معنای تغیت  در نحوه سازماندهی جامعه و روابط تولید است.  در برده

ابط کار به صورت ، در حالی که در فیودالیسم، رو شدند کالات  بدون حقوق انساتی و اقتصادی به کار گرفته 

ایط جدیدی را  بنیادی در مفهوم کار و مالکیت قراردادی و مبتیی بر وابستگیهای فیودالی شکل گرفت. این تغیت   سرژ

 برای تعاملات اجتماعی به وجود آورد. 

داشت در حالی که فیودالیسم بیشتی بر بر بود، مزد و معاش  داری بر اساس کار اجباری و تی   بعلاوه شیوه تولید برده

ی و بهره  . این تغیت  در هسته اقتصادی جامعه بر اصول و بود  کشژ از مهارتهای رعایا و تولید بر اساس مالکیت زمپ 

 ساختارهای اقتصادی تأثت  گذاشت. 

با تحول به سوی فیودالیسم، قدرت سیاسی به دست زمینداران و نخبگان محلی افتاد که به نوعی نمایانگر تغیت  

است. این تغیت  به معنای جابجات  و تحول در اشکال حکومیی و سیاسی و شامل پیامدهای در ساختار قدرت 

 اجتماعی و مدتی مردم بود. 
ی
 درازمدتی بر زندگ

ی  (داری به فیودالیسم  برده)از شیوه تولیدی  تغیت   باورها و ارزشهای اجتماعی تأثت  گداشت. موضوعات بر  همچنپ 

ابط اجتماعی در فرهنگ و ادبیات به ظهور رسید و به ایجاد هویتهای جدید جدیدی مانند مالکیت، وفاداری و رو 

 منجر شد. 
ی
 فرهنگ

 با تضادها و تنشهای اجتماعی همراه است. بنابراین در دوران انتقال از برده 
ً
ات انقلاتی معمولا داری به  همه تغیت 

 ای از یک فرآیند انقلاتی بود.   هاتی به وجود آمد که خود نشانه فیودالیسم، جنگها، شورشها و نارضاییی 
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 و سیاسی جامعه 
ی
 فرهنگ

ی
در مجموع، این تغیت  نه تنها شامل دگرگونیهای اقتصادی و اجتماعی بود، بلکه بر زندگ

ی منجر شد که میتوان آن را به ی تأثت  داشت و به تحولات عمیقتی  عنوان یک تغیت  انقلاتی تلفی کرد.  نت 

ات عمیق اجتماعی،  در تاری    خ جوامع هستند که در آنبلکه نقاط عطفی  .«انقلابها حوادث سیاسی نیستند» ها تغیت 

ی هستند که در بطن جامعه در حال   اتفاق میافتد. بلکه نتیجه و نمایانگر فرآیندهای عمیقتی
ی
اقتصادی و فرهنگ

 به فیودالیسم نشانه 
ی
  متناقضاتی بود که در بطن نظامای از تضادهای داخلی و  وقوع است. از این رو گذار از بردگ

 به وجود آمده بود و به
ی
ساختار قدیمی   طور طبیعی به بحرانها و در نهایت به انقلاتی منجر شد که در آن  بردگ

فت تاریحیی جامعه بود.  وری پیشژ  جامعه دچار تغیت  شد و نظام جدیدی به وجود آمد که جلوه ضی

اتوری غوری )قر  ن دوازدهم میلادی(، ساختار اقتصادی و اجتماعی در افغانستان به طور مثال، در دوره امت 

ات عمده ای به خود دید. این دوره، که با فتح سرزمینهای وسیع و تأسیس دولتهای محلی همراه بود، به رشد   تغیت 

ول داشت اف محلی داده میشد و آنها بر روی کشاورزان کنتی ی به اسرژ ند. فیودالیسم منجر شد. در این سیستم، زمپ 

افیت همراه بود.   با نارضایتیهای اجتماعی و شورشها علیه اسرژ
ً
ات معمولا  این تغیت 

ی   ودالیسم بهیمیلادی(، فدر دوران سلطنت شاهان قزلباش در افغانستان )قرن شانزدهم تا هجدهم  طور کاملتی

میان مختلف قومیتها، همراه  ویژه در   در ساختار اجتماعی کشور تثبیت شد. این دوره با جنگها و تنشهای قومی، به

ات اجتماعی و اقتصادی متعددی در   به دوره صفویه در ایران مربوط میشود، تغیت 
ً
بود. در این زمان که عمدتا

، از جمله افغانستان، به وقوع پیوست.  اموتی  محیط پت 

اف از سلسله صفویه ح لازم به ذکر است که قزلباشها خود به  وهای نظامی و اسرژ مایت میکردند و عنوان نت 

 به 
ً
ات آنها غالبا ق میانه و افغانستان دیده  تأثت   میشود.  صورت مستقیم بر روی ساختار سیاسی و اجتماعی سرژ

ی صفویان در اتژیک و مهم در منطقه محسوب   ایران، افغانستان به از زمان قدرت گت  عنوان یک ناحیه استی

وهای ق ها در افغانستان رخ داد. این   زلباش و سائر مناطق و قبیلهمیشد. جنگها و کشمکشهای متعددی میان نت 

ات در ساختار قدرت و زمینداری در این مناطق  ات عمیفی بر روی جوامع محلی گذاشته و باعث تغیت  جنگها تأثت 

 شد. 

 ایران و کشورهای منطقه سیاستهای فیودالی را تقویت کردند. در پادشاهیهای در خلال دوره سلطنت قزلباشها، 

اف محلی و قزلباشها واگذار شد و آنها مسئول جمع آوری مالیات و نظارت بر زمینها  افغانستان، زمینها به اسرژ

ی یک طبقه فیودالی و افزایش قدرت زمینداران و فشارهای مالیاتی بر دند. این سیستم به تدری    ج به شکلش گت 

 یی اجتماعی و وقوع شورشها و انقلابات انجامید. زحمتکشان و دهقانان در افغانستان انجامید که به عواقب نارضای

در  تحولات مهمی )ابدالی( افشار و سپس احمدشاه دراتی  ویژه با ظهور نادرشاه  با ختم قدرت قزلباشها در ایران و به

اتوری دراتی را تأسیس کر افغانستان صورت گرفت. احمدشاه د و ساختارهای ، با شکست قزلباشها و فیودالها، امت 
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ات به  الی را دوبارهفیود نوعی نشاندهنده فرآیندهای انقلاتی در جوامع محلی و  سازماندهی کرد. این تغیت 

 دگرگونیهای سیاسی و اجتماعی در افغانستان بود. 

ی بود. رقابتهای سیاسی، ملی و مذهیی میان شیعه و سیی باعث   و مذهیی نت 
ی
ات فرهنگ این دوران، همزمان با تغیت 

ی به ست  تحول فتنشهای اجتماعی 
ودالیسم و یو وقوع جنگها و شورشها شد. این مسائل پیچیدگیهای بیشتی

 ساختار قدرت در افغانستان اضافه کرد. 

ات اساسی در ساختارهای ن ها نشامثال این دهنده تضادها و تنشهای اجتماعی هستند که در طول تاری    خ به تغیت 

 انتقال از برده اجتماعی و اقتصادی منجر شدند و تصویر واضحی از 
ی
داری به فیودالیسم را به نمایش  چگونگ

 میگذارند. 

 

 
ی

 شیوه تولید بردگ

 در جوامع »
ی
ناشناخته بود، فقط با آغاز طبقه بندی اجتماعی ست که این پدیده رونما گردید، و از شکارچیان بردگ

ده بوده است.  ی ثمرۀ محصول  آنزمان در بسا فرهنگها، ملیتها و مذاهب گوناگون دنیای کهن و جدید گستی  نت 
ی
بردگ

ی عوامل فقط پس از بمیان آمدن کشاورزی سال پیش از  ۸۸٬۰۰۰ در  مازاد و تراکم شدید نفوس است، و بنابر همپ 

 به ظهور رسید و در مدنیتهای قدیم سومری و سائر مدنیتهای مانند مصر قدیم، 
ی
امروز، در جریان انقلاب نوسنگ

اتوری رومیان، خلافت  اتوری آشور، بابل، ایران قدیم، یونان قدیم، هند قدیم، امت  اتوری اکد، امت  ی قدیم، امت  چپ 

 اثر بسوی پایان تاری    خ( )از« ان در قارۀ امریکا وجود داشت. های اسلامی، نوبه و آغاز استعمار اروپایی

عنوان داراییهای اقتصادی به کار گرفته  ها به  داری به وضوح طبقاتی است، جات  که برده  جامعه در دوران برده

ی طبقاتی بند ها، نشاندهنده یک تقسیم   . مالکیت بر بردهگردید تار به نابرابری و استثمار منجر  میشدند و این ساخ

 نمایانگر یک نظام اقتصادی و اجتماعی پیچیده است که در آن افراد به دو   مالکیت بر برده عمیق است. 
ً
ها معمولا

بندی میتواند به وضوح و عمق طبقاتی منجر شود. به این معیی که   میشوند و این تقسیم طبقه یا بیشتی تقسیم 

 در سط  افرادی که مالک برده
ً
ی ها هستند معمولا ح بالای هرم اجتماعی قرار دارند و از قدرت، ثروت و نفوذ بیشتی

قانوتی از کار و تلاش برده  و غت 
  ها بهره  برخوردارند. این افراد میتوانند بر دیگران تسلط یابند و به صورت قانوتی

 برداری کنند. 

 

 
ی

 برخی مشخصه های بردگ
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۸ . ،
ی
وی کار لازم برای تولید کالا و بردگان به عنوان منابع انساتی در نظر  در بردگ گرفته میشوند که میتوانند نت 

وی کار به صاحبان برده ی را انباشت کنند،   خدمات را فراهم کنند. این نت  ها اجازه میدهد تا ثروت و قدرت بیشتی

 ای و نیازهای اساسی برخوردار نیستند.   در حالی که بردگان خود از حقوق پایه

 میتواند . ۱
ی
 به عنوان یک وجود بردگ

ی
به ایجاد فرهنگهای خاص و نظامهای اجتماعی منجر شود که در آنها بردگ

 اجتماعی پذیرفته شده است. این نوع فرهنگ میتواند به تقویت احساسات نابرابری و 
ی
جنبه طبیعی از زندگ

 تفکیک در جوامع کمک کند. 

 به این معناست که افراد ثروتمن  مالکیت بر برده. ۳
ً
ی ها معمولا دتر و قدرتمندتر به منابع و فرصتهای بیشتی

سی دارند و این باعث ایجاد فاصله اقتصادی میان طبقات مختلف می تواند نسل به نسل شود. این فاصله میدستی

 ادامه یابد. 

 به نفع صاحبان برده در جوامع برده . ۸
ً
ی معمولا ها نادیده گرفته  ها طراخ میشوند و حقوق برده دار، قوانپ 

ی طبقات منجر شود. میشو   د. این وضعیت میتواند به نهادینه شدن نابرابریها و تبعیضها بپ 

ی طبقات جامعه است که   ندهنده یک تقسیم ها نشا   به طور کلی، مالکیت بر برده بندی عمیق و ساختاریافته بپ 

، به تأسیس و حفظ تاری    خ پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عمیفی روی جوامع دارد. این سیستمها در طول

 اند.   های اجتماعی و اقتصادی کمک کردهنابرابری

ی تاریخچه  در افغانستان نت 
ی
های مختلف تاریحیی برمیگردد. این وضعیت   ای طولاتی دارد که به دوره  از اینجا بردگ

ایط اجتماعی مختلف در کشورهای همسایه و مناطق دیگر قرار داشته  است.  تحت تأثت  فرهنگها، اقتصاد و سرژ

آنوقت که قشون محمود غزنوی پشاور  ۸٬۰۰۸در تاری    خ الیمییی از قول بیی عتبه مورخ عرب روایت شده که  در  

ی لشکرکشژ  او جوان را از آنجا به اسارت گرفت.  ۸۰۰٬۰۰۰و پایتخت گندهارا را فتح نمود حدود  بعد از دوازدهمپ 

با چنان تعداد عظیم بردگان برگشت که در بازار برده فروسیژ ارزش هر یک برده   ۸۰۸۷ - ۸۰۸۱به هندوستان در 

این نرخ نازل سبب شد تا تجار برده فروش از شهرهای دور »از یک تا ده دینار نزول نموده بود. از قول بیی عتبه 

تیب کشورهای آسیای مرکزی، عراق ودست برای خرید برده رهسپار دو   ۀمنطق  لت محمود شوند، و به اینتی

 با هم تحت عنوان برده مخلوط شده 
ی
خراسان از وجود برده ها انباشته شد و چه سفید یا  سیاه، غیی یا فقت  همگ

 )اثر بسوی پایان تاری    خ(. « بودند. 

  در دوران
ی
اتوریهای منطقه، بردگ در افغانستان رواج داشت و افراد به عنوان برده در  های قاجاریه )در پارس( و امت 

ها خرید و فروش میشدند. با این حال، با ورود به قرن بیستم و  فروسیژ و میان قبیله  جوامع محلی، بازارهای برده

 به تدری    ج کاهش یافت. 
ی
، بردگ ات جهاتی  تحت تأثت  جنبشهای اجتماعی و تغیت 
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 در افغانستان میتواند به دوره
ی
ی تحت نفوذ   بردگ ی زمانهاتی که این سرزمپ  ای حیی پیش از قاجاریه و همچنپ 

 در افغانستان 
ی
قدرتهای دیگر قرار داشت، مربوط شود. تا اوایل قرن بیستم، نظامهای مختلف اجتماعی و فرهنگ

 وجود داشتند که در آنها اشکال مختلفی از اسارت و استثمار وجود داشت. 

اتوریهای مختلف، تحتروابط جغرافیات  خود و وجود افغانستان به دلیل موقعیت  تأثت  بسیاری از  پیچیده با امت 

و اجتماعی مختلف در افغانستان  قبیلویهای اجتماعی قرار داشته است. در طول تاری    خ، نظامهای فرهنگها و نظام

 قرار 
ی
ایطی مشابه بردگ وجود داشته و افراد به دلایل مختلف، از جمله جنگ، فقر، و مسائل اقتصادی، در سرژ

 میگرفتند. 

 به مفهوم کلی و در تاری    خ بلند
ی

ی دلیل، تأکید بر سیستم بردگ ایط  به همپ  ات و سرژ مدت افغانستان، شامل تأثت 

 
ی
است که در آن زمان حاکم بود. بنابراین، به رغم اینکه قاجاریه در افغانستان حکومت جغرافیات  و فرهنگ

ات سیاسی و اجتماعی آن دوران میتواند به درک اساسی تر از برخی پدیده  ها در افغانستان کمک کند.   نداشتند، تأثت 

 در تاری    خ افغانستان پدیده 
ی
حیی طولاتی دارد. این پدیده تحت تأثت  ای پیچیده و در برخی مناطق، تاری بنابراین بردگ

مختلف در دورانهای  عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مختلف قرار داشت. کار اجباری و تجارت انسان، در

 بود 
ی
 به  و  افغانستان از اشکال بردگ

ً
رسمی در جوامع قبایلی و به عنوان جزء  این پدیده معمولا طور رسمی و یا غت 

 ماعی پذیرفته شده بود. نظام اقتصادی و اجت

ت وجود دارد،   است. این پدیده نامطلوب هم اکنون در افغانستان به کت 
ی
 یگ دیگر از اشکال این بردگ

ی
 خانگ

ی
بردگ

ند. این افراد   طوری که  برخی خانواده  به خدمت میگت 
ی
ان را به عنوان کارگران خانگ ها در افغانستان زنان و دختی

ایط سخت و   تحت سرژ
ً
سی به معمولا ین حقوق کار میکنند و بسیاری از آنها به دلیل فقر و عدم دستی با کمتی

 فرصتهای شغلی دیگر مجبور به پذیرش این وضعیت هستند. 

 در افغانستان است. از آنجات  که امنیت و وضعیت 
ی
ان از نمونه های دیگر شیوه بردگ تجارت زنان و دختی

ان را به اقتصادی در افغانستان ناپایدار است، برخی ا ایط سوءاستفاده کرده و زنان و دختی ز جنایتکاران از این سرژ

های جنش   امید ازدواج یا کار به خارج از کشور منتقل میکنند، اما در واقع آنها را به کار اجباری یا سو استفاده

 وادار میکنند. 

اتوری دراتی   در افغانستان به طور رسمی در اواسط قرن نوزدهم و عصر امت 
ی
کاهش یافت. در این    به تدری    جبردگ

وع به فرآیندهای مدرنسازی، اصلاحات و قانونگذاری کردند. دوران، حکومت  های مختلف افغانستان به تدری    ج سرژ

فروسیژ و تجارت انسان به ویژه در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم وجود  در تاری    خ افغانستان، بازارهای برده 

، افراد به عنوان بندگان و یغانستان، به ویژه در ولایات سرحداز مناطق افداشت. در این زمان، در بسیاری 

سیدند.   خدمتکاران به فروش مت 
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 را انجام  ( در برخی اصلاحات اجتماعی و اقتصادی تلاش۸۷۱۷-۸۷۸۷الله خان ) امت  امان 
ی
هاتی در راستای لغو بردگ

داری در افغانستان صادر کرد. این قانون  رت انسان و برده ، او قانوتی را برای پایان دادن به تجا۸۷۱۳داد. در سال 

 لغو برده
ً
 داری و تجارت انسان مشخص کرد.  اقداماتی برای محدود کردن و نهایتا

ی با چالشهای زیادی روبرو شد. مقاومتهای محلی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی که  با این حال، اجرای این قوانپ 

 وادار میکرد، موجب شد که این تلاشها  استفاده از کارها را به  خانوادهبسیاری از 
ی
اجباری یا کارگران خانگ

ی نباشند.  موفقیت   آمت 

 نقشهای متفاوتی داشتند. تقویت سنتهای فیودالی و استفاده از 
ی
دولتهای مختلف افغانستان در موضوع بردگ

یت قدرت دولتها در تاری    خ افغانستان مشهود داری و کار اجباری به عنوان ابزاری برای حفظ و تقو   ساختارهای برده

هاتی از  انههنوز نش از نمونه های قرین به عصر کنوتی است که در آن الله خان دوران حکومت امت  امان و   است

 :برده داری وجود داشت

 و بندگان: 
ی

در برخی مناطق و روستاها، به ویژه در میان  در دوران  امان الله خان موجودیت کارگران خانگ

 ماندند. این افراد به دلیل فشارهای 
ی
 و بندگان باف

ی
قبایل و اقوام مختلف، زنان و مرداتی به عنوان کارگران خانگ

 اقتصادی و اجتماعی، به صورت اجباری در منازل فیودالها و ثروتمندان کار میکردند. 

:  تقویت کودها قبیله  ارباب و رعییی و های قدیمی که به روابط و سنت قبیلویدر این زمان کودهای  ای و سنیی

  قبیلویمیشدند، همچنان در جوامع مختلف وجود داشتند. افرادی که در نظامهای  داری مرتبط برده
ی
زندگ

 فروخته
ی
 میکردند، ممکن بود برای پرداخت دیون یا در نتیجه عدم موفقیت در کشت و کار و زراعت به بردگ

 شوند. 

ی ضد برده  به قدرت نفوذی در  داری:  عدم اجرای کامل قوانپ 
ً
بسیاری از فیودالها و خانزاده ها که مجددا

ی سرپیحی  کردند و به کار  ی کارگران و بندگان را به روشجامعه دست یافتند، از این قوانپ  رسمی ادامه گت  های غت 

 دادند. 

د، شواهدی از ادامه تجارت انسان و ازدواجهای اجباری در برخی موار  تجارت انسان و ازدواجهای اجباری: 

ی نیازهای مالی به ازدواجهای اجباری به   وجود داشت. خانواده ان کوچک خود را برای تأمپ  ها میتوانستند دختی

 فیودالها یا دیگر افراد ثروتمند تحمیل کنند. 

  ی قدیمی همچنان بهاین موارد نشاندهنده این است که، فرهنگ، سنتها و ساختارهای اقتصاد
ی
عنوان موانع بزرگ

 ماندند که تا امروز به اشکالی جریان دارند. این نمونه
ی
 و تغیت  باف

ی
ها نشان میدهد که چگونه دولتها در   در برابر ترف

، آن را به عنوان بخشژ از نظام اجتماعی و فیودالی خود تقویت  
ی
تاری    خ افغانستان، به جای سرکوب سنتهای بردگ

 ند. ا کرده 
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 دیگر رواج ندار هرچند که به شکل سنیی دوراتی  امروز،
ی
 مدرن، شامل کار اجباری و  د، و قانوتی بردگ

ی
انواعی از بردگ

  ، به دلایل ذیل: کشژ از افراد، در برخی مناطق افغانستان همچنان وجود دارد    بهره

ایط ناگوار، مجبور به کار .  ۸ ایط سخت و بدون پرداخت  برخی افراد به دلیل فشارهای اقتصادی یا سرژ در سرژ

 مناسب میشوند. این میتواند شامل کار در معادن، زراعیی یا صنایع دسیی باشد. 

ان به طور ویژه در معرض خطر بهره. ۱ کشژ جنش قرار دارند. این افراد ممکن است به زور یا فریب  زنان و دختی

 دار نباشند. به بارداری جنش مجبور شوند و  از حقوق و آزادی خود برخور 

ان به زور به ازدواجهاتی تحمیل میشوند که در آنها از حقوق انساتی خود محروم . ۳ در برخی مناطق، دختی

ی نوعی از بهره ول بر افراد تلفی میشود.    میشوند. این نوع ازدواج نت   کشژ و کنتی

های صیل و فرصتکودکان در برخی مناطق ممکن است به کارهای سخت و خطرناک مشغول شوند و از تح. ۸

 بهتی محروم 
ی
 مانند. می  زندگ

ایط نامناسب و قراردادهای ناعادلانه کار زده یا بیکارگران مهاجر، به ویژه در مناطق جنگ. ۵ ثبات، گاهی با سرژ

ند.   میکنند و ممکن است تحت فشار و استثمار قرار بگت 

ات اجتماعی و قانو  مدرن، با وجود تغیت 
ی

، به نوعی به نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی این اشکال مختلفی از بردگ تی

 موجود در جامعه ادامه میدهند. 

 به معیی سنیی آن در اوایل قرن بیستم به پایان رسید، اما مقوله
ی

هاتی از قبیل کار  بنابراین، میتوان گفت که بردگ

  ها وجود دارند.  اجباری و استثمار هنوز در برخی زمینه

 

 شیوه تولید فیودالیسم

ی به ی هستند و رعایا در مقابل   فیودالیسم نت  عنوان یک سیستم طبقاتی شناخته میشود که در آن اربابان مالک زمپ 

ی خوراک و پوشاک را از آنها دریافت میکنند.  ، حق حفاظت و تأمپ   کار و خدمات دهقاتی

م  ویژگیهای اصلی جامعه فیودالیاز  ی ی اربابان و رعمیکانت  وی کار و ، از جمله نظاایا قدرت بپ  ، نت  ی رت ارباب بر زمپ 

اف، روحانیون و دهقانان شامل   ست که سلسله مراتب اجتماعی سفت و سخیی و  منابع بر میباشد. این شیوه  اسرژ

وی کار استوار است.   از نت 
ی
، رعیت و استخراج ارزش اضاف ی قدرت دولیی در حفظ روابط  مبنای مالکیت زمپ 

ول اجتماعیفیودالی، از جمله استفاده از زور و م ا دارد.  الیات برای حفظ کنتی  نقش بشی

ندهی شده و قدرت و منابع در دست یک اقلیت  مراتیی سازما  طور سلسله  در سیستم فیودالی، ساختار اجتماعی به 

ی قرار یت جامعه )رعایا( با محدودیتکه  دارد، در حالی  از زمینداران و خوانپ   رو هستند.   های فراواتی روبهاکت 
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، دستمزدهای  که در آن دهقانان  در برابر استثمار فیودالی  در طول تاری    خ مبارزات دهقاتی  ایط کاری بهتی برای سرژ

 وجود داشته است.  در جهان همیشه کنند،بالاتر و خودمختاری بیشتی مبارزه می

،  -فیودالزم در واقع سازمان سیاسی که پادشاه مالک همه   در حالیاجتماعی قرون وسطی اروپا بود. از لحاظ تاریحیی

اف سهمهای قابل دسزمین ی اسرژ سی بود، آنها را بپ 
اف زمینهای اهدات  را به دهقانان  تی بندی میکرد و بالنوبه اسرژ

اف از  اف عرضه داشته، و اسرژ اجاره میدادند. در عوض، دهقانان محصولات و خدمات نظامی شان را به اسرژ

 بندگان شاه محسوب شده، و  فرآورده ها و خدمات دست داشته سهمیۀ پاشاه 
ی

داختند. به این ترتیب همگ را میت 

داخت ی را میت   .کار دهقانان مصارف همه چت 

بود که فیودالزم در اروپا مستقر گردید، این سیستم در حقیقت سیستم ناتواتی بود که به  ۸۸درست قبل از قرن 

 و ا و شیوۀ ملوک الطوایفی میبر حول سه اصل یعیی اربابان، رعای
ی
چرخید و متشکل از مجموعه ای تعهدات حقوف

اف و پادشاه بود.  ی اسرژ  نظامی متقابل بپ 

ی جوانه های بعد از ظهور اسلام و به ویژه در   های شیوه تولیدی فیودالی در افغانستان به طور کلی در دوره  نخستپ 

 قرون وسطی به ظهور رسید. 

ش نفوذ اسلامی و شکلدر این د ی دولوره، با گستی اجتماعی تهای اسلامی محلی، فرایند تغیت  ساختار اقتصادی و گت 

 ودالی آغاز گردید. یای تولیدی ف به سمت شیوه

با ورود اسلام به افغانستان، ساختار اجتماعی و اقتصادی به تدری    ج متأثر از ارزشهای اسلامی شد. فیودالها به 

ی حال روابط زمینه عنوان حامیان فرهنگ اسلامی و دین نقش خود را ایفا کردند و  ای فیودالی برقرار شدند.  در عپ 

ی امنیت و اداره امور محلی در قبال پرداخت مالیات توسط زارعان بودند.   در این ساختار، فیودالها مسئول تأمپ 

های پس از تسلط ترکمنها و مغولها، حکومتهای محلی و حکام قبایلی شکل گرفتند    در طول تاری    خ، به ویژه در دوره

ویژه در مناطق کوهستاتی و دورافتاده افغانستان قدرت   به عنوان فیودالهای محلی عمل میکردند. این حکام بهکه 

ی و نهادهای اجتماعی خود را اعمال میکردند  زیادی داشتند و قوانپ 

گذار به دلیل ساختارهای سنیی جامعه افغانستان، در کنار فیودالیسم تأثت   قبیلوینظامهای اجتماعی قبایلی و 

ی بودند. این نظامها  ها در حفظ توانستند به تقویت قدرت فیودالها کمک کنند و از نفوذ قبایلی در جنگها و درگت 

 ها حمایت نمایند. قدرت آن

اتی در نظام همزمان با شکل  ی سلطنتهای مانند سامانیان، غوریان، غزنویان، مغولها و تیموریان، هر کدام تغیت  گت 

 و اجتماعی همراه   د. این دورهفیودالی اعمال کردن
ی
 با بهبود زیرساختها و تجدید نظر در روابط فرهنگ

ً
ها معمولا

 بودند، اما اصول فیودالی همچنان پابرجا ماند. 
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ینمیلادی( یگ از ۷۷۷تا  ۱۱۸د سلطنت سامانیان )حدو  ها در تاری    خ افغانستان است که در آن دولت   دوره مهمتی

ین زمان، برخی از مقامات محلی و حاکمان مناطق مختلف قدرتهای محلی را به مرکزی قوی وجود داشت. در ا

 دست گرفتند و نوعی از روابط فیودالی شکل گرفت. 

میلادی( نظام فیودالی در منطقه تقویت شد. غوریان به تصرف  ۸۳و  ۸۱به ظهور سلطنت غوریان )قرن 

ایندگان خود گماشتند که در واقع سیستم فیودالی را سرزمینهای مختلف پرداختند و حاکمان محلی را به عنوان نم

 تقویت میکرد. 

برخی  تهای مختلف در افغانستان آغاز شد میلادی( که با حمله مغولها و تأسیس حکوم ۸۸و  ۸۳مغولها )قرن   دوره

مکانات از عناض و ویژگیهای فیودالیسم دوباره ظهور کرد. مغولها از حاکمان محلی حمایت میکردند و به آنها ا

 اقتصادی و اجتماعی میدادند تا نظارت خود را بر نواخ مختلف حفظ کنند. 

اتوری گورکاتی در قرن شانزدهم، مقوله فیودالیسم دچار تحول شد. در این با ظهور قدرت   های مرکزی مانند امت 

ی حال تحت فشار  عنوان دست  به  دوره، فیودال برای وفاداری به نشاندگان سلطنت مرکزی عمل کردند و در عپ 

 مرکز قدرت بودند. 

 

 برخی مشخصات شیوه تولیدی فیودالی در افغانستان: 

( در بالای . ۸ ی اف و فیودالها )مالکان زمپ  در نظام فیودالی افغانستان جامعه به طبقات مختلف تقسیم میشود. اسرژ

ی هستند.  تی کشیده و  هرم اجتماعی قرار دارند و اقشار پایییی شامل دهقانان و کارگران رنج  زمپ 

 به شکل مالکیت خصوصی در اختیار آنها قرار . ۱
ً
ی به عنوان منبع اصلی تولید در دست فیودالها است و عمدتا زمپ 

دازند.  دازند یا بخشژ از محصول خود را به آنان بت  ی باید به فیودالها اجاره بت   دارد. دهقانان برای استفاده از زمپ 

 به عنوان کا. ۳
ً
 اند ها موظف . آنکنند ، در زمینهای آنها کار می هستند   رگراتی که به فیودالها وابستهدهقانان معمولا

کت کنند.   بخشژ از محصول را به فئودالها بدهند یا در کارهای عمومی و ساخت و سازهای فیودالها سرژ

ها در آنها سیستمهای دولیی محلی و سلطنتهای کوچک و بزرگ تشکیل شدند که فیودال دوران فیودلیسیی در  . ۸

ل فیودالها بود.   تحت کنتی
ً
ی و نظم اجتماعی غالبا  نقش اساسی داشتند. قوانپ 

ی بر عهده داشتند و بر اساس . ۵  ی مسؤولیت نظامی و دفاع از قلمروهای خود را نت  فیودالها به عنوان مالکان زمپ 

 جایگاه اجتماعی خود تحت عنوان جنگجویان و ملوک خدمت میکردند. 

لی بر ارزشها و اعتقادات اجتماعی اثر گذاشت.  دین و مذهب نقشژ کلیدی در توجیه و حفظ نظام فیودا. ۸

 ساختارهای اجتماعی و فیودالی داشته است. 
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ل آنان انجام میشد.  . ۱  تجارت و تبادل کالاها در نقاط مختلف انحصار فیودالها بود و مبادلات بیشتی تحت کنتی

 در دوره در تنیجه نظام فیودالی در افغانستان
ً
ات متعددی شکل گرفت و مخصوصا های مختلفی  به تدری    ج و با تأثت 

تحت تأثت  تحولات داخلی و خارخی قرار گرفت. این نظام به نوعی را بر ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 

 مردم به 
ی
ات اساسی را در زندگ  وجود آورد.  افغانستان در طول تاری    خ تأثت  گذاشت و تغیت 

به دو  ( Anglo-Sikh Wars) ) سیکه-وزدهم، نفوذ استعمارگران انگلیش بر افغانستان و جنگهای انگلودر قرن ن

اتوری سیک در پنجاب  ۸۱۵۰و  ۸۱۸۰های  جنگ نظامی اشاره دارد که در دهه ی هند بریتانوی و امت  میلادی بپ 

ی قدرتهای استعماری بریتانیه و دولیی محلی در  اتفاق افتاد. این جنگها نتیجه تنشها و رقابتهای سیاسی و نظامی بپ 

 هند بودند.( 

ینه، نظام فیودالی را تحت تأثت  قرار داد. نظامهای فیودالی در برخی مناطق و تجزیه و تحلیلهای جدید در این زم 

تضعیف شدند و نهادهای جدیدی ظهور کردند، در حالی که در برخی از مناطق دیگر، فئودالیسم همچنان پابرجا 

 .ماند

(، دوران امت  عبدالرحمن خان )  )نظام اسکان یا جابحات 
ی عطای زمینها و حقوق ( به ا۸۷۰۸-۸۱۱۰نظامنامه ناقلپ 

ی و سران قبایل از سوی   افغانستان اشاره دارد. « امت  »به خوانپ 

سازی کشور تحت حاکمیت خود، کوشش کرد تا  امت  عبدالرحمن خان به منظور تثبیت قدرت خود و یکپارچه 

مناطق شمالی قبایل مختلف را به مناطق مختلف جابجا کند و در این روند، به ویژه به جابجات  پشتونها در 

افغانستان توجه خاصی داشت. هدف از این سیاستها، تقویت حضور پشتونها در مناطفی بود که از لحاظ تاریحیی 

پشتون در آنجا سکونت داشتند.   اقوام غت 
 بیشتی

این نظامنامه که به هدف تسهیل جابجات  و اسکان پشتونها در زمینهای شمال افغانستان طراخ شده بود، به 

ی  (۸۷۱۳-۸۷۳۳( و سپس در زمان حاکمیت ظاهر شاه )۸۷۱۷-۸۷۸۷الله خان ) کومت امان دوران ح مرتبط  نت 

 میشود. 

ی تحت تأثت  اقدامات و سیاستهای امت  عبدالرحمن خان به وجود آمد و تا  بنابراین،  میتوان گفت که نظامنامه ناقلپ 

 ای از نظامهای فیودالی میتواند تلفی شود.  نه زمان حکومت برخی دیگر از شاهان افغان ادامه داشت به نوعی نمو 

 :در این نظام

ی امنیت و کنتی  . ۸ ی وظیفه تأمپ  ی واگذار میکند و در عوض، این خوانپ  ل مناطق و پادشاه یا امت  زمینها را به خوانپ 

ی جم  و همچنپ 
وتی  شامل تبادل خدمات و حفاظت در برابر تهدیدات بت 

ً
آوری  عخود را دارند. این روابط معمولا

 .استمالیات از ساکنان آن سرزمینها 
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وهای محلی سلسله . ۱ ی و سران قبایل به عنوان نت   مراتب قدرت از ویژگیهای این نظام است، طوری که خوانپ 

 .یدهندو در عوض وفاداری و خدماتی به او ارائه م هستند قدرتمند به پادشاه وابسته 

ی . ۳ ی در بدل خدمت در افغانستان اعطای زمپ  ی در نظامهای فیودالی اروپا است که در  ،به خوانپ  مشابه توزی    ع زمپ 

ی تولیدات و خدمات بودند.  ی و منابع را در اختیار داشتند و رعایا مسؤول تأمپ   آن اربابان زمپ 

ی به عنوان نمایندگان پادشاه در مناطق مختلف به. ۸  .هستندنوعی از استقلال محلی برخوردار  خوانپ 

ی ایجاد میکرد که به حفظ ساختار قدرت و   نظامنامه ابراینبن  و روابط نابرابر میان پادشاه و خوانپ 
ی
ها نوعی وابستگ

 های اجتماعی کمک مینمود.  نابرابری

ات متفاوتی بر ساختار اجتماعی و اقتصادی    ی نمونه ای از روابط فیودالی بود و تاثت  در مجموع، نظامنامه ناقلپ 

 ت. کشور برجا گذاش

 

 افغانستان الگوت  از فیودالیسم قرون وسطی

م در افغانستان» هنقل از مقالبه  ی م و فیودالت  ی  «فیودالت 

ی تاری    خ معاض این کشور »  بپ 
ح ویژگیها و مشابهت هاتی فغانستان و تاریخچه مختصر ادر این جا یکبار دیگر به سرژ

م قرون وسطی می پردازیم.  ی  فیودالت 

با یک نظر گذرا به اروپای قرون وسطی دیده میشود که، کلیسای کاتولیک میتواند از مؤمنان بخواهد که از  

فرمانروایان خود نافرماتی کنند، یا به جنگ صلییی علیه دولت های غت  مسیحی یا علیه بدعت گذاران فرقه ای دین 

 مردم عادی را به خود اخت
ی
 زندگ

ی
دازند. ترس از لعن زندگ ام به قدرت مقامات بت  صاص داده است. این امر احتی

ی کلیساها و حمایت از صومعه ها کمک های مالی زیادی   ی مرد القا و آنها را وادار می کند برای ساخپی مذهیی را در بپ 

ی می  مذهیی را مطالبه کند کنند. کلیسا همچنپ 
 .تواند قوانییی را وضع کند که قرض دادن پول با بهره را ممنوع و عشژ

ی مکاتی است. البته قیاس قرون وسطات  اروپا در آن بسیار دقیق نیست. زیرا  روستای افغانستان همچنان چنپ 

، صومعهاسلام سیی افغانستان هرگز حاوی سلسله مر  های مذهیی با قدرت یک پاپ ها یا شخصیت  اتب روحاتی

 صحبت مینبود. اما هرگاه 
ی

به ویژه زماتی که  -قرین به حقیقت است کنیم، قیاس ما دیگر در مورد اخلاقیات فرهنگ

 میشد
ی
 .تلاش طالبان و مخالفت آنها را با دولت کابل مورد ارزیاتی قرار میدهیم. مخالفیی که به عنوان جهاد معرف

بینند که  بینند، در آن جنبه هاتی را می که شده دولیی افغانستان مواجه میناظران وقیی خود را با تاری    خ اقتدار تکه ت

ی در اروپا شخض بود تا بیوروکراتیک و قدرت   اروپا  رون وسطیبا ق  دارد، دوره ای که در آن رهتی
کاملا همخواتی

 
ً
 محدود بود.  دولت برای تحمیل اراده خود کاملا
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متمرکز بود.  ... م به ظهور رسید که به شدت غت  ی اتوری روم غرتی در قرن پنجم، نوعی از فیودالت   امت 
در ت  فروپاسیژ

ان منطقه ای که پس از آن موظف به حمایت نظامی و سیاسی از او )پادشاه( پادشاها ی به رهتی ن با اعطای زمپ 

ی کرد.اما مشکل پادشاه این بود   ی ها و داراییبودند، سهم شان را در قدرت تضمپ  در دست  ها(که وقیی منابع )زمپ 

 می
ی
های نفع خود عمل میکردند. اما ظهور دولتتفاده از آنها به ماند، این گماشتگان با اسدست نشاندگان او باف

، فرآیندی را به پایان رساند که طی آن پادشاهان به تدری    ج قدرت را متمرکز ۸۱تا  ۸۸متمرکز در اروپا در قرن های 

اف فیودال خود را خلع دارات  کردند. سپس، در  های اروپات  این ملت -آغاز قرن نوزدهم، ظهور دولتساختند و اسرژ

های متمرکزی را که قبلا بنیان گذاشته بودند، را خلع دارات  کرد، اما در دولت گام فراتر برد و پادشاهانروند را یک  

 .دست نخورده نگه داشت

وی کرده است  ی از یک الگوی مشابه پت  ی . تا قرن  -تاری    خ افغانستان به طرز شگفت انگت  فقط تا چند قرن تاخت 

اتوری  های قدرتمند مناطفی بودند  میگرفت، بخش را در بر هفدهم، سرزمینهاتی که افغانستان امروزی  های جنیی امت 

که در آسیای مرکزی، هند و ایران متمرکز بودند. پس از افول و فروپاسیژ این قدرتها در اواسط قرن هجدهم، 

ان افغان در ازای خدمت نظامی به دست نشاندگان خ ود افغانستان به یک ساختار فیودالی بازگشت که در آن امت 

ی دست  ان به توافقاتی با گروه های مختلف خودمختار در مناطق دور افتاده نت  ی میدادند و در این حال این امت  زمپ 

 .یافتند که حکومت متمرکز را در اساس رد میکردند

زماتی که به افغانستان حمله  ( ۸۱۸۱-۸۱۳۷انگلیسها این ساختار فیودالی را در طول جنگ اول افغان و انگلیس و )

ان متوالی افغانستان هدف خود را برای ک ی بردند. اگرچه آنها در آن جنگ شکست خوردند، اما امت  ردند، از بپ 

 «ایجاد قدرت متمرکز دولیی حفظ کردند. 

ات متعددی بر ساختار اجتماعی و سیاسی   حضور انگلیسها در افغانستان در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم تأثت 

 را از زوایای مختلف بررسی کرد: کشور داشت و میتوان آن 

در برخی از مناطق، حضور انگلیسها و حمایت آنها از حاکمان محلی  . تحکیم قدرت زمینداران محلی: ۸

ی بر زمینها  )فیودالها( باعث تقویت نقش آنها در جامعه شد. این حمایتها به زمینداران اجازه میداد تا نظارت بیشتی

 و منابع محلی داشته باشند. 

برخی از سران محلی و زمینداران با انگلیسها همکاری کردند تا منافع خود  نوعی از همکاری با استعمارگران: . ۱

 را حفظ کنند، که منجر به تقویت روابط فیودالی شد. 

 جنگهای  . تضعیف حکومت مرکزی: ۳
ٔ
و مداخلات انگلیسها، به حکومتهای محلی و فیودالی  قبیلویدر نتیجه

 جنگ اتی مرکزی، بهآسیب رسید و حکمر 
ٔ
 های اول و دوم افغان و انگلیس، تحت فشار قرار گرفت. ویژه در دوره

سیاستهای استعمارگری انگلیس  به تغیت  در ساختار اقتصادی و اجتماعی افغانستان  .تغیت  ساختار اجتماعی: ۸

 به نظام فیودالی و تقویت جوامع شهری و 
ی
ات به کاهش وابستگ  نوین کمک کند. منجر شد. این تغیت 
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 ویژه در قرن بیستم  به تضعیف گرایانه و تلاش برای استقلال به  ظهور جنبشهای ملی . تحولات سیاسی: ۵

ی دولتهای مدرن فراهم کرد.  لهای فیودالیسم کمک کرد  و زمینه را برای شک  ماندهباقی  گت 

  وارد، این حضور به استحکام نظامدر کل، حضور انگلیسها در افغانستان پیچیده و چندوجهی بود. در برخی م

ات اجتماعی و سیاسی شد   فیودالی کمک کرد، در حالی که در موارد دیگر، منجر به تضعیف آن  و ایجاد تغیت 

 پیچیدگیهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مختلفی بود که به تدری    ج 
ٔ
م در افغانستان نتیجه ی در کل، ظهور فیودالت 

 :های مختلف تاریحیی ظهور کرد  تری در دوره شکل گرفت و به طور برجسته 

ی ۸ ون کردن دهقانان از زمپ  ی به هایشان:  . بت  ویژه در مناطق شمالی افغانستان، تعداد زیادی  نظامنامه ناقلپ 

ی  ازدهقانان ون کرد. اگرچه آمار دقیق تعداد دهقانان را از زمپ  ون شدند بهکه از زمین  هایشان بت  طور   هایشان بت 

طور کلی، این سیاستها در راستای تحکیم قدرت دولت و قبایل   بع تاریحیی ذکر نشده است، اما بهمشخص در منا

 وابسته به سلطنت، تعدادی زیادی از دهقانان را تحت تأثت  قرار داد. 

ی  دلیل این نظامنامه از که به   اعیی زر  اراصیی  . تقسیم زمینها: ۱ ی  قبایل و خوانپ  دست دهقانان خارج شدند، بپ 

 با   ف )مانند قبایل پشتون، تاجیک، هزاره و...( تقسیم شدند. بهمختل
ً
ویژه در مناطق شمال، قبایل محلی، که غالبا

 برداری کردند و زمینهای زراعیی را در اختیار خود گرفتند.   حکومت مرکزی در همکاری بودند، از این سیاستها بهره

ات منجر به  . تأثت  بر اقتصاد محلی: ۳ تغیت  در ساختار اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف گردید، و این تغیت 

داران تبدیل شدند یا به مناطق دیگر نبسیاری از دهقانان که از اراصیی خود رانده شده بودند، به کارگران زمی

 مهاجرت کردند. 

 

 مرکز گرات  و استبداد

اف و زمینداران در تاری     و « گرات   ملی»ای از   خ به عنوان دورهافزایش قدرت پادشاهان مرکزی و تضعیف قدرت اسرژ

میلادی در اروپا بارزتر بود و به تدری    ج منجر  ۸۱تا  ۸۵های شود. این دوره به ویژه در قرنشناخته می« مرکزگرات  »

 .به ظهور دولتهای مدرن شد

یهای خارخی بود که  نیاز به یک ی قوی و  ازعوامل افزایش قدرت پادشاهان مرکزی بروز جنگهای داخلی و درگت  رهتی

وی نظامی به قدرت متمرکزتری نیاز داشتند که بتواند  ی مالی و نت   برای تأمپ 
ً
متمرکز داشت. پادشاهان معمولا

 .های لازم را ایجاد کند زیرساخت
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افزایش اختیارات مالی پادشاهان در این دوره به آنها امکان داد که بر اساس نیاز کشور مالیات وضع کنند و به 

ی را  تقویت دولت اف و زمینداران کاسته و منابع مالی بیشتی  به اسرژ
ی
دازند. این امر به آنها اجازه داد که از وابستگ بت 

ی نیازهای خود به دست آورند  .برای تأمپ 

ش دادند. این نهادها به پادشاهان کمک کردند   انها با تشکیل بیوروکراسی و دیوانسالاری قوی، قدرت خود را گستی

دازند ی بر روی سرزمینهای خود داشته باشند و به مدیریت امور عمومی بت   .تا نظارت بهتی

دی از تاجران و صنعتگران رشد تجارت و صنعیی شدن، قدرت اقتصادی زمینداران را کاهش داد و به طبقات جدی

ات اقتصادی به نفع دولتهای مرکزی بود  .اجازه داد به زمینداران وابسته نباشند. این تغیت 

های سیاسی جدید، مانند نظریه حق الهی پادشاه، به تقویت استدلال برای قدرت مطلق پادشاهان کمک   نظریه

 کرد. 

وهای نظامی وی نظامی حرفوی را شکل دادند که پادشاهان به تدری    ج بر روی سازماندهی نت   خود تمرکز کردند و نت 

اف و زمیند  .اران مسلط شوند به آنها اجازه میداد تا بر اسرژ

ی دولتهای ملی و مدرن حله کلیدی در مست  شکلدوره افزایش قدرت پادشاهان مرکزی در اروپا به عنوان یک مر  گت 

ات عمیفی بر تحولات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی در دورانهای بعدی گذاشت. این روند، قلمداد میشود و تأثت 

ات عمده  به ظهور جنبشهای دموکراتیک و تغیت 
ً
 .ای در ساختارهای قدرت در جامعه منجر شد  نهایتا

ات خاصی بر ساختار  دولتهای عبدالرحمان خان، حبیب ی هر یک تأثت  الله خان و امان الله خان در افغانستان نت 

 کشور داشتند.   سیاسی و اجتماعی

ش داد. در حالی که به شدت به استبداد و  عبدالرحمان خان قدرت خود را با سرکوب قبیله اف محلی گستی ها و اسرژ

مطلقیت متهم بود، در این حال به شدت به نظام فیودالیسم وابسته بود و آن را به نوعی حفط کرد. و به دلیل 

  قبیلویهای   اینکه قدرتش را از شبکه
ی
اف  .ای از نظام فیودالی دانست  توان او را نمایندهمیبه دست آورد،  و اسرژ

ی بالنوبه در حفظ و تقویت دولت و ساختار فیودالی عمل کرد. در دوران او، برخی اصلاحات   حبیب الله خان نت 

ام به قدرت  اف و احتی  .همچنان پابرجا بود قبیلویصورت گرفت، اما تمایل به سرکوب اسرژ

طلب شناخته میشود، سعی در الغای سیستم فیودالی و ایجاد دولت مدرن   ه به عنوان یک اصلاحالله خان ک  امان

اف و قبیله  ات اجتماعی بود و تلاش کرد تا نقش اسرژ  تغیت 
داران را کاهش دهد و حکومت  داشت. او به دنبال برخی

شورش »م بود. اما پس از مرکزی را تقویت کند. این اقدامات نشانگر یک حرکت به سمت اضمحلال فیودالیس

ات اجتماعی با مقاومت شدیدی مواجه «ملای لنگ اسیون و تغیت  ی ، احساس کرد که تلاشهای او در جهت مدرنت 

ات  ، آماده پذیرش تغیت  اضات و شورشها نشان داد که بسیاری از اقشار جامعه، به ویژه اقشارسنیی
شده است. اعتی

 بنیادین نیستند. 
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 ن الله خان به تجدید نظر در برخی از سیاست هایش پرداخت. به دنبال این شورش، اما

در واقع به نوعی به فشارهای اجتماعی و سیاسی تسلیم شده و به وضعیت موجود که تحت نظام فیودالی بود، 

 .دوباره بازگشت

ام فیودالی شده ای از نظ  ندهنده آن است که او به نوعی نماینده ای نشا   از آن پس تصمیمات امان الله خان به گونه

اف محلی   بود، که در تلاش برای حفظ قدرت خود و تکیه بر سیستمهای سنیی و قبیله ای ست و به نوعی به اسرژ

 روی آورده است. 

ات اجتماعی توجه داشت، ۸۷۳۳-۸۷۱۷نادرشاه ) اسیون و تغیت  ی ی با توجه به اینکه در دوران خود به مدرنت  ( نت 

ی حال، روشهای استبدادی قابل اقداماتی برای کاهش قدرت فیوداله ا و تقویت دولت مرکزی انجام داد. اما در عپ 

به طور کامل به اضمحلال  توجهی داشت که در سرکوبهای سیاسی و نظامی او نمایان شد. اما هیچ یک اقدامات او 

 ماندند. یف
ی
 ودالیسم منجر نشد و بسیاری از نهادهای فیودالی همچنان در ساختار اجتماعی باف

ی تحولات و اصلاحات در زمینه۸۷۱۳-۸۷۳۳دوران ظاهرشاه )در  های اجتماعی و اقتصادی آغاز شد. ظاهرشاه  ( نت 

های اصلاخ تحت تأثت  قرار دهد، اما سیاستهای او بیشتی با حفظ قدرت   سعی کرد که سیستم فیودالی را با برنامه

ات به طور کامل موفق نبوده و بسیاری از اش همراه بود. بنابراین این تغ  و استقرار نظام سیاسی مطلقه یت 

 ساختارهای فیودالی در نهایت پابرجا ماندند. 

( که خود عضو معتتی ارستوکراسی بود و با یک کودتای نظامی برای بار دوم  ۸۷۱۱ -۸۷۱۳) )سردار(  محمد داود خان

 
ً
ا و افزایش قدرت دولت مرکزی مستبدی بود که  تلاشهاتی برای کاهش سلطه فیوداله شخص به قدرت رسید، داتا

ی به حفظ نظام فیودالی داشت، تا اینکه در اثر یک   خود  انجام داد، اما بنابر تعلقات ارستوکراتیک تمایل بیشتی

 . گردیدکودتای نظامی از قدرت خلع  

ی  به در نهایت، میتوان گفت که تلاشهای این چهار نفر به طور همزمان به سوی اضمحلال فیودالیسم و همچنپ 

 تمرکز قدرت و استبداد منجر شد تا اصلاح و اضمحلال فیودالیسم. 

 

 نیمه مستعمره

ل یک کشور دیگر نیستند، اما هنوز و طور رسمی تحت کنتی  به جوامعی اطلاق میشود که اگرچه به ه نیمه مستعمر 

 ممکن است از طریق ن
ی
 اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی به آن کشور دارند. این وابستگ

ی
فوذ اقتصادی، وابستگ

د. بنابراین، این جوامع در عمل به ای تحت   گونه قراردادهای ناعادلانه، یا دخالتهای سیاسی و نظامی شکل بگت 

  سلطه یا تأثت  یک قدرت بزرگتی قرار دارند بدون آنکه به 
ً
طور رسمی مستعمره به حساب آیند. این اصطلاح معمولا

 عمیق همراه است. کار مت   ای به  برای توضیح وضعیت پیچیده
ی
 ود که در آن استقلال ظاهری با نوعی وابستگ
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 «نیمه مستعمره»دلایل 

۸ . : در طول تاری    خ، افغانستان تحت تأثت  قدرتهای خارخی قرار داشته است. از جمله نفوذ  تسلط خارخی

نفوذها سبب شد که برخی  . این۸۷۱۰و  ۸۷۱۰بریتانیه در قرن نوزدهم و بیستم، و سپس تسلط شوروی در دهه 

د. از سیاست  ها و تصمیمات کلیدی کشور تحت تأثت  قدرتهای خارخی قرار بگت 

وهای ناتو در سال  وهای ایالات متحده و نت  ی هجوم نت  ات عمیق و چندبعدی بر وضعیت  ۱۰۰۸همچنپ  تأثت 

 سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشور داشته است. 

وها ی حضور نظامی و اقتصادی نت  المللی وابسته شود.  ی غرتی باعث شد که افغانستان به شدت به کمکهای مالی بپ 

 اقتصادی میتواند به برخی از ویژگیهای مستعمره
ی
زیرا اقتصاد کشور به خاطر  وار بودن اشاره کند، این وابستگ

ی خا )واردات( هایورودی د. المللی شکل می رخی و نهادهای بپ   گت 

ادور گذاشت تا منافع خارجیمحلی به عنوا ههایف دست برخی افراد و گرو ک  این وضعیت، فرصتهاتی را     ها ن کمت 

 کنند. 
ی
 را نمایندگ

ی مالی، صادرات اقتصاد افغانستان به دلیل مشکلات ساختاری و کمبود منابع داخ . اقتصاد وابسته: ۱ لی، به تأمپ 

 میهای خو کمک
ی
 باشد که در آن اقتصاد و  نوعی مستعمرهتواند به معنای وجود ارخی وابسته است. این وابستگ

ی
گ

ل عوامل خارخی قرار دارد.   منابع کشور تحت کنتی

ادور )۳ گذاران و تجار که در   ای از سرمایه  افراد یا طبقه (:Comprador. موجودیت سرمایه داران کمت 

فته، فعالیت میکنند. ویژه در جوامع مستعمره یا وابسته به اقتصاد کشورهای  کشورهای در حال توسعه، به پیشژ

 واسطه
ً
هاتی هستند که کالاها و خدمات خارخی را به بازار محلی عرضه میکنند و در واقع منافع  این افراد معمولا

 میکنند. 
ی
 اقتصادی کشورهای خارخی را در کشور نمایندگ

ادور عمدر افغانستان برخی افراد و گروه ، بسیاری از تجار و گ و بیل میکنند. بعد از سالها جنها به عنوان کمت  ثباتی

ی نیازهای بازار محلی از طریق واردات کالاهای خارخی روی آورده  سرمایه ،  گذاران در افغانستان به تأمپ  ی اند. همچنپ 

یان و مصرف طور قابل توجهی به کالاهای وارداتی  کنندگان افغان، به خاطر محدودیتهای تولید داخلی، به مشتی

 منجر به تقویت ساختار اقتصادی وابسته و عدم توسعه پایدار در کشورشده است. عیت اند. این وض  وابسته

ادور در افغانستان  نشا   اقتصادی این کشور به خارج است و چالشهای  به طور کلی، وجود کمت 
ی
ندهنده وابستگ

 زیادی را برای استقلال اقتصادی و توسعه پایدار به همراه دارد. 
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ات نظامی و سیاسی۸ در دوران جنگهای داخلی و پس از آن، افغانستان با مشکلاتی از قبیل دخالتهای  : . تأثت 

ایط باعث شده که حاکمیت ملی افغانستان به  ات سیاسی شدید مواجه بوده است. این سرژ نظامی خارخی و تغیت 

د.   نوعی آسیب ببیند و ساختار سیاسی و اجتماعی آن تحت تأثت  عوامل خارخی قرار گت 

 

 دالینیمه فیو 

( به وضعییی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اشاره دارد که در آن Semi-feudalism« )نیمه فیودالی» لاحاصط

ی نرفته عناض و ویژگیهای نظام فیودالیسم به اند، بلکه در کنار یا در تعامل با ساختارهای دیگر   طور کامل از بپ 

عناض و ویژگیهای سیستم فیودالیسم، مانند روابط نابرابر اقتصادی و سیاسی وجود دارند. به عبارت  دیگر در آن 

 ،
ی
اف  از ساختارهای کلیدی آن، نظت  پادشاهی مطلق یا سیستم اسرژ

ی ارباب و رعیت، هنوز وجود دارند، اما برخی بپ 

ی رفته   اند.  تغیت  یافته یا به کلی از بپ 

ی ارباب  طور مشخص شامل رابطه نظام فیودالیسم به   به و رعیت اس ای نابرابر بپ 
ً
ت که در آن رعیت معمولا

ی میکند. در نظامهای نیمه فیودالی، زمین های ارباب وابسته است و در عوض، ارباب امنیت و حفاظت از وی را تأمپ 

 وجود داشته باشد، اما این نشانه  ممکن است هنوز نشانه
ی
ها ممکن است در   هاتی از این روابط نابرابر و وابستگ

ات اجتماعی شکل گرفته باشند.  سازی، صنعیی درنتحولات م سایه  سازی، یا تغیت 

 نیمه فیودالیی میتواند شامل موارد زیر باشد: 

غم مدرن. ۸ ی یا ارباب، که علت  های سنیی کار   سازی ممکن است به شیوهوجود کارگران یا دهقانان وابسته به زمپ 

 کنند. 

ی مراتب اجتماعی و اقتصادی که نقشهای م . وجود سلسله۱  به منابع یا زمپ 
ی
شخض را برای افراد بر اساس وابستگ

ی میکند.   تعیپ 

 که الگوت  مدرن از حاکمیت و مالکیت را ۳
.  عدم وجود نهادهای سیاسی و اقتصادی قوی و یا نهادهای دولیی

 دنبال کنند. 

 و روابط  ممکن است شامل نشانه« نیمه فیودالی»بنابراین، اصطلاح 
ی
نابرابر باشد، اما هاتی از مناسبات بردگ

تر اشاره دارد که تحت تأثت  تحولات مختلف تاریحیی و اجتماعی   مفهوم آن فراتر از این است و به وضیعیی پیچیده

 قرار دارد. 

به عبارت دیگر، نظام نیمه فیودالی ممکن است به شکل جدیدی از سلطه و نظارت مبتیی بر تحولات اقتصادی و 

د،  اجتماعی مدر   شکل بگت 
 وابسته باشد. در این نتی

ی
اف بدون اینکه به ساختارهای قدیمی مانند پادشاهی و قشژ اسرژ
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نند، ادامه پیدا میکنند، حیی اگر صورت آن  حالت، زمینه ی ها  های اقتصادی و اجتماعی که به روابط نابرابر دامن مت 

 تغیت  کرده باشد. 

ات اقتصادی و اجتماعی نابرابر است بدون الزاما وجود به معنای استمرار برخی از مناسب« نیمه فیودالی»بنابراین، 

ی میشود.   از دنیای مدرن نت 
، و شامل تعامل با ویژگیهاتی اف به صورت سنیی  پادشاهان و اسرژ

میشود که به ویژگیهای  در مورد افغانستان به دلایل مختلفی استفاده « نیمه فیودالی»و « نیمه مستعمره»عبارت 

های مختلف تاری    خ آن مربوط میشود. این توصیفها به طور   عی این کشور در دورهاقتصادی، سیاسی و اجتما

وند. دلایل زیر  جنگهایخاص در قرن بیستم و به ویژه پس از  میتواند  داخلی و تحولات سیاسی در کشور به کار مت 

 هنده این توصیفات باشد:   توضیح

 

 «نیمه فیودالی»دلایل 

و محلی بوده است   قبیلویافغانستان به طور تاریحیی دارای ساختارهای  اجتماعی: مراتب سیاسی و  . سلسله۸

ی  اغلب در سطح محلی  اقشار و اقوام مختلف قرار داشته است. این  اقشار که بر اساس روابط نابرابر قدرت در بپ 

 قدرت و نظارت داشتند و به نوعی در برابر دولت مرکزی فعالیت میکردند. 

: . توزی    ع نابرابر ز ۱ ی ،   مپ 
ی
اف ی و اقشار اسرژ ی به خوانپ  که به عنوان اربابان محلی عمل میکردند، اعطای زمپ 

شود و مردم و وظایف به طور نابرابر توزی    ع میهای زیادی به فیودالیسم دارد. در این نوع سیستم، حقوق شباهت

ی وابسته هستند.   محلی به شدت به خوانپ 

۳ :  از اقتصاد افغ . اقتصاد زراعیی
ی
انستان به زراعت وابسته است و بسیاری از مردم در روستاها بخش بزرگ

ی و سران قبایلی هستند. این روابط به نوعی شبیه به ساختارهای فیودالی است که در آن  تحت تأثت  خوانپ 

 تولیدات زراعیی و منابع دیگر تحت نظارت اقشار خاصی قرار دارد. 

ول   ضعفهای تاریحیی دولت . ناامیی و ضعف دولت مرکزی: ۸ مرکزی افغانستان و عدم توانات  آن برای کنتی

باعث شده که نظامهای محلی قدرت خود را حفظ کنند و روابط نابرابر در  قبیلوی کامل مناطق دورافتاده و 

 سطح محلی ادامه یابد. 

و ها نتیجه پیچیدگی « جامعه نیمه مستعمره و نیمه فیودالی»به طور کلی، توصیف افغانستان به عنوان یک 

چالشهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشور در طول تاری    خ است، که همواره تحت تأثت  عوامل داخلی و 

 خارخی بوده است. 
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 تبصره: 

 یک فرآیند 
ً
 به فیودالیسم، معمولا

ی
گذار از یک روند تکامل اقتصادی به روند دیگری، مانند انتقال از نظام بردگ

 از طریق یک فرمان شاهانه انجام شود. در حقیقت، این گونه پیچیده و چند بعدی است که 
ی
نمیتواند به سادگ

 جامعه هستند و تحت تأثت  
ی

ات بنیادی در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ انتقالها بیشتی ناسیژ از تغیت 

 .عوامل مختلفی قرار دارند

 به طور کلی، انتقال از یک نظام اقتصادی به نظام دیگر معمو 
ً
وهای نتیجه تحولات و توسعه تولید لا )رشد نت 

ی ناهماهنگیها و تضادهای درونتولیدی(  ات در روابط اقتصادی و اجتماعی، و همچنپ   :اجتماعی است  تغیت 

، بهبود  وهای تولیدی به معنای افزایش کارات  وی کار و ابزار تولید است. این تکنالوخ  رشد نت  ، و ارتقاء کیفیت نت 

ات میتوانن  مردم شوند.  د منجر به افزایش تولید، کاهش هزینهتغیت 
ی
ایط زندگ  ها و بهبود سرژ

فت توانایی   منابع و خدمات و شامل سه عنصر اساسی است: توسعه و پیشژ
ُ
 ها

وی کار(: افراد و کارگراتی که با مهارتها و تواناییهای خود در فرآیند تولید دخالت دارند.   -الف  کارگران )نت 

ی ابزار تولید:  -ب  وند وسایل، ماشپ   که در تولید کالاها و خدمات به کار مت 
 . آلات و تکنالوجیهاتی

 ای که برای تولید کالاها استفاده میشوند.  مواد خام: منابع طبیعی و مواد اولیه  -ج 

، زماتی  ات در روابط تولید و ساختار اجتماعی منجر شود. به عبارتی وهای تولیدی میتواند به تغیت  که   افزایش نت 

 نابرابر و طبقه 
ً
سند که روابط تولید موجود )که معمولا فت مت  وهای تولیدی به حدی از پیشژ ای هستند( دیگر  نت 

ات اجتماعی و   به وجود آید که منجر به تغیت 
متناسب با وضعیت اقتصادی نیستند، ممکن است تضادهاتی

 انقلابات شود. 

 

  . تضادهای اجتماعی: ۱
ً
ات بنیادین در تضادهای اجتماعی )مثلا اف( میتواند به تغیت  ی طبقات کارگر و اسرژ بپ 

 .نظامهای اقتصادی منجر شود

ات سیاسی، مانند انقلابها بر روی نظا  . تحولات سیاسی و اجتماعی: ۳  های اقتصادی تاثت  میگذارد.  تغیت 

فرآیند خود از قبل و بخشژ از یک فرآیند تغیت  باشد، اما این   بنابراین، اگرچه ممکن است یک فرمان شاهانه

 به
ً
د تحت تأثت  عوامل مختلفی شکل  صورت تدریحیی و   معمولا ن گفت که یک فرمان به تنهات  توا  . لذا نمیمیگت 

 .واند مسئول یک روند تکامل اقتصادی باشدتمی
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ایطی که بحرانهای اقتصادی یا نابرابری  های اجتماعی تشدید میشوند، ممکن است که گروههای مختلف  در سرژ

ات مشخض در مناسبات اقتصادی شود  به نظام وارد کنند که منجر به تغیت 
 .اجتماعی فشارهاتی

ات در ساختار قدرت سیاسی و بیوروکراتیک میتواند به بازگشت به شیوه ی منجر شود، به  تغیت  های تولید پیشپ 

یی اجرا کنند. بنابراین، اگر نهادهای ویژه اگر نهادهای دولیی و اجتماعی نتوانند یا نخواهند اصلاحات لازم را به درس

ایطی ایجاد شود که مناسبات قبلی  بیوروکراتیک ضعیف شوند یا به نفع منافع خاص عمل کنند، ممکن است سرژ

 .برگردند

اسیون، به شیوه هاتی از سرمایه  تاری    خ نشان داده است که در برخی موارد، کشورها بعد از دوره ی های  داری یا مدرنت 

ی  ایط خاصی که قبیلوی)مثل ارباب رعییی یا ترتیبات  تولید پیشپ  ( برمیگردند. این پدیده ممکن است در سرژ

 .ثباتی حاکم شده است، اتفاق بیفتدماعی و اقتصادی به هم ریخته و بیساختارهای اجت

ایط پذیر است، اما به شدت به  طور خلاصه، بازگشت به شیوه تولید قبلی امکان  با توجه به این نکات، به  سرژ

 دارد. بنابراین، تجربیات تاریحیی مانند تجربه امان الله خان در افغانستان 
ی
، سیاسی و اجتماعی بستگ خاص تاریحیی

ایط میتواند به گونه  نشا  ای تغیت  کند که مناسبات اقتصادی و اجتماعی قبلی  ندهنده این مسأله هستند که سرژ

 ت. دوباره حاکم شوند، و این از ویژگیهای اصلاحات اس

 

 داری شیوه سرمایه انتقال به

داری یک نوع سیستم اقتصادی و اجتماعی است که در آن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، رقابت در  نظام سرمایه

 بازار، و آزادی اقتصادی به عنوان اصول اساسی عمل میکند. 

ی ،سرمایه( عمدتا در  کتها است. بازارها به طور ملکیت در سرمایه داری ابزار و منابع تولید )کارخانه، زمپ  افراد یا سرژ

ی کنندگان است که به افزایش کیفیت و کاهش قیمتها در کالاها و  ی تولیدکنندگان و تامپ  معمول شامل رقابت بپ 

ی میشوند. هدف اصلی فعالیتهای اقتصادی در این  خدمات میانجامد. قیمتها بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیپ 

برای مالکان و سرمایه گذاران است. افزایش ثروت و انباشت سرمایه یگ از اصول اساسی در این  نظام ایجاد سود 

نظام محسوب میشود. تقسیم کار و تخصص در تولید کالا و خدمات وجود دارد که به افزایش بهره وری منجر 

دارند. دولت در نظام میشود. در این سیستم نظامهای مالی و بانگ به هدف تسهیل معاملات اقتصادی وجود 

 سرمایه داری معمولا محدود به تنظیم بازار و حفاظت از حقوق مالکیت است. 

 اقتصادی،  ندهنده ویژگیهای کلیدی نظام سرمایه این مشخصات به وضوح نشا 
ی
ات آن بر زندگ داری هستند و تأثت 

 جوامع مختلف را نشان میدهند. 
ی
 اجتماعی و فرهنگ

ی منجر شود: داری میتوان نظام سرمایه   نت 
اتی  د به مشکلات و مصری
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کتها ۸ . منجر به افزایش نابرابری اقتصادی میشود، به طوری که ثروت و منابع در دستان تعداد کمی از افراد یا سرژ

 متمرکز میشود و فقرا به حاشیه رانده میشوند. 

ایط کار نامساعد را مانند مزد کشژ میکنند و سرژ  . کارفرمایان به دنبال حداکت  کردن سود خود، از کارگران بهره۱

، ساعات کار طولاتی و عدم تأمینات ی  اجتماعی را ایجاد کنند.   پایپ 

ات   محابا برای سود به تخریب محیط .  تلاش تی ۳   و تغیت 
ی
ده، آلودگ زیست و منابع طبیعی میانجامد. تولید گستی

 اقلیمی معضلاتی  را برای جوامع انساتی بار میاورد. 

ه سرمایه داری به بازار آزاد وابسته است، ممکن است خدمات مهمی مانند آموزش، بهداشت و مسکن . از آنجا ک۸

سی به این خدمات برای اقشار کم  ده شود و دستی کتهای خصوصی ست   درآمد محدود شود.  به دست افراد و سرژ

  .  رقابت  به شکل انحصار یا شبه۵
ً
 منجر شود.  قیمت ها فزایش به کاهش رقابت سالم و اانحصار درآمده و عملا

ایط ناامن و نامناسب کار کنند، و عدم امنیت شغلی میتواند به ۸ ند تا در سرژ .  کارگران تحت فشار قرار میگت 

 های روخ و رواتی منجر شود.  دغدغه

. گرایش به فردگرات  ممکن است به کاهش توجه به تعهدات اجتماعی و مسئولیتهای جمعی منجر شود. و به ۱

ندارزشه ی  و همکاری صدمه مت 
ی
 ای اجتماعی مثل همبستگ

گرات  مردم را به خرید و مصرف بیشتی کالاها تشویق میکند، که این امر  به تخریب    .  با تروی    ج فرهنگ مصرف۱

 منتهی شود.   محیط
ی
 زیست و کاهش کیفیت زندگ

 های اقتصادی به بحرانهای مالی و اقتصادی منجر م  .  نوسانات بازار و چرخه۷
ی

ات منفی بر زندگ یشوند، که تأثت 

 ها برجا میگذارد.  افراد و خانواده

۸۰ 
ً
هاتی میکنند که واقعا ی . تبلیغات و بازاریاتی به ایجاد نیازهای کاذب منجر میشوند و افراد را ترغیب به خرید چت 

 ها نیاز ندارند.  به آن

ات وجنبه  د. داری هستن های منفی نظام سرمایه  اینها فقط بخشژ از مصری

داری کامل شده  برای تحلیل ساختار اجتماعی و اقتصادی افغانستان و بررسی اینکه آیا این کشور وارد مرحله سرمایه

ایط خاص این کشور توجه کرد ، باید به برخی از ویژگیها و سرژ  .است یا خت 

 

 

 ساختار اجتماعی و اقتصادی
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۸ : ، روابط  . عناض فیودالیسیی افغانستان هنوز دارای ویژگیهای فیودالیسیی است. به ویژه در مناطق روستات 

 روزمره مردم دارند. بسیاری از مردم از  قبیلوی
ی
ی و سران قبایل هنوز نقش مهمی در زندگ و قدرت محلی خوانپ 

ی وابسته هستند و این ساختار به نوعی ادامه   .برابر قدرت استدهنده روابط نا لحاظ اقتصادی به خوانپ 

 

داری در  هاتی از سرمایه  در برخی مناطق شهری و به ویژه در شهرهاتی مانند کابل، نشانه داری:  . عناض سرمایه۱

ی و رشد  حال ظهور است. تجارت، بازارهای آزاد و فعالیتهای اقتصادی خصوصی به نوعی در حال شکل  گت 

، اقتصادی و سیاسی همچنان  ایط امنییی  تحت تأثت  سرژ
ً
با چالشها و هستند. با این حال، این رشد عمدتا

 .هاتی مواجه است محدودیت

 

 هستند و  عناض سنیی و نابرابر: . ۳
ی
 مذهیی و فرهنگ

بخشهاتی از جامعه هنوز تحت تأثت  ویژگیهای سنیی

داری همخواتی نداشته باشند. این وضعیت به ویژه در مناطق دورافتاده و  ممکن است با ساختارهای نوین سرمایه 

 .ده میشودروستات  بیشتی به وضوح دی

 

 وضعیت کلی

 

داری کامل نشده است و جامعه آن دارای ساختاری ترکییی  بنابراین، میتوان گفت که افغانستان وارد مرحله سرمایه

، سرمایه داری )به عنوان مثال، روابط اقتصادی  سرمایه   ی اولیه داری و در برخی موارد، ویژگیها  از عناض فیودالیسیی

رسمی( ایط اجتماعی و  اریو حیی برده د غت  است. این ترکیب مختلف به دلیل تاری    خ پیچیده، جنگهای مکرر و سرژ

 .اقتصادی فعلی است

 

 مشخصه جامعه افغانستان

 

توصیف کرد که در « ترکییی »یا « جامعه در حال انتقال»به طور کلی، میتوان جامعه افغانستان را به عنوان یک 

تنها متأثر از تاری    خ طولاتی   کدیگر در تعامل هستند. این جامعه نهآن عناض مختلف اقتصادی و اجتماعی با ی

ی راه ی به دنبال یافپی ی میباشد.   جنگ و عدم ثبات سیاسی است، بلکه همچنپ  های نوین اقتصادی و اجتماعی نت 

فت سری    ع به سمت    سرمایهارتباطات، تجربیات و سنتها در این جامعه هنوز اهمیت بالات  دارند و مانع از پیشژ

 .داری کامل میشوند

 

های موجود در بستی اجتماعی، اقتصادی   در نهایت، شناخت جامعه افغانستان نیازمند توجه به پیچیدگیها و تنوع

 است و نمی 
ی
 در قالب یک سیستم واحد تعریف کرد و فرهنگ

ی
 .توان آن را به سادگ
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بندیهای   یی میتواند به طور کامل به یگ از دستهدولت افغانستان به عنوان یک واحد سیاسی و اقتصادی، به سخ

ا در کشورهای در نسبت داده شود. در واقع، وجود و وضعیت حکومته« داری  دولت سرمایه»اقتصادی مانند 

 ای مانند افغانستان، پیچیدگیها و ویژگیهای خاص خود را دارد، طوری که:   زدهحال توسعه و جنگ

 

رسمی .  اقتصاد افغانستان دارای ت۸ ، صنعیی و خدماتی است. بخش غت  رسمی، زراعیی رکییی از بخشهای غت 

را  آن اقتصاد افغانستان که شامل فعالیتهای روزمره و کوچک که در بازارهای محلی است، بخش عظیمی از اقتصاد 

 شامل میشود. 

 

ست. زیرساختها آسیب .  سالها جنگ و بیثباتی سیاسی تأثت  عمیفی بر ساختار اقتصادی افغانستان گذاشته ا۱

رسمی و بقا حرکت کرده است. این وضعیت به تشکیل بازارهای غ رسمی و  دیده و اقتصاد به سمت فعالیتهای غت  ت 

 های بزرگ منجر شده است. گذاری   کاهش حضور سرمایه

 

در نظامی، دولتهای محلی و قبایلی(  های شبه های مختلف )مانند گروه.  در دورانهای مختلف، نقش گروه۳  

 اند.   اقتصاد افغانستان مؤثر بوده است. این گروهها اغلب در تضاد یا همگرات  با دولت مرکزی عمل کرده

 

. بسیاری از نهادهای دولیی به دلیل فساد، ناکارآمدی و بیثباتی سیاسی نتوانستند به خوتی عمل کنند. این مسأله ۸

 تار اقتصادی کشور نظارت کند. منجر به این شده که دولت نتواند به صورت مؤثری بر ساخ

 

شناخته شود. ساختار اقتصادی « داری  دولت سرمایه»تواند به عنوان یک   میتوان گفت که دولت افغانستان نمی

ایط خاص محلی  ات تاریحیی و اجتماعی و سرژ رسمی، نهادهای دولیی ناکارآمد، تأثت  آن ترکییی از فعالیتهای رسمی و غت 

 های داخلی و خارخی قرار دارد. به شدت تحت تأثت  تضادها و بحرانادی افغانستان است. وضعیت سیاسی و اقتص

 

 آن در حال حاضی بیشتی به 
ی
دولت افغانستان از نظر ساختار اجتماعی و اقتصادی پیچیده و متنوع است و نمایندگ

افغانستان، چندین عامل  یک گروه قومی خاص )پشتونها( تعلق دارد. با این حال، در وضعیت سیاسی و اجتماعی 

 اجتماعی دولتهای آن تأثت  میگذارد: 
ی
 کلیدی وجود داشته که بر نمایندگ

 

 قبایل و گروه۸
ی
 های قومی:  . نمایندگ

ها، ازبیکها و دیگر گروهها در  افغانستان کشوری چند قومییی است و اقوام مختلفی مانند پشتونها، تاجیکها، هزاره

، دولتها در افغانستان تحت تأثت  هویتهای قومی و 
ً
 میکنند. غالبا

ی
هستند و تلاش میکنند تا قدرت و  قبیلویآن زندگ

ی این گروهها توزی    ع کنند.   منابع را بپ 
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 از گروه رهی از موارد، دولتهای افغانستان به ویژه در دو در بسیار 
ی
ای  های خاص قومی یا قبیلههای اخت  به نمایندگ

ی اقوام دیگر شده است.  عمل کرده  اند که این باعث نارضاییی و احساس تبعیض در بپ 

 

 . نقش نخبگان سیاسی: ۱

ی مجاهدین، سیاستمدار    ان پیشپ  نظامی، نفوذ  ان  و اعضای گروههای شبه نخبگان سیاسی و نظامی، شامل رهتی

 کنند. 
ی
 زیادی در دولت دارند. این نخبگان به طور معمول در تلاش هستند تا منافع گروه یا قبیله خود را نمایندگ

  این نخبگان میتوانند شامل افرادی باشند که در دورانهای مختلف حکومتهای مختلف، قدرت را در دست داشته 

گذاری بر سیاستها و تصمیمقبیلوی ستگیهای اند و به دلیل واب های دولت یگت     و سیاسی خود، اغلب قادر به تأثت 

 هستند. 

 

:  . تأثت  قدرت۳  های خارخی

در طول تاری    خ، قدرتهای خارخی مانند ایالات متحده، پاکستان، و دیگر کشورها، تأثت  قابل توجهی بر سیاست و   

 از گروههای خاص حمایت کردهاند. این کشوره  دولت افغانستان داشته
ً
اند و این مسأله در تعریف منافع   ا معمولا

گذار است.   دولت و نهادهای آن تأثت 

 به عنوان نماینده یک  دولت افغانستان به دلیل پیچیدگیهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، نمی 
ی
تواند به سادگ

وان به چند نکته کلیدی اشاره کرد که به درک بهتی طبقه خاص اجتماعی یا اقتصادی شناخته شود. با این حال، میت

 این موضوع کمک میکند: 

 

 . حفظ منافع نخبگان سیاسی۸

 منافع خود و گروههای   دولت افغانستان به
ً
طور کلی زیر تاثت  نخبگان سیاسی و نظامی بوده و این افراد معمولا

اطات و نقشهای خود در فرآیندهای سیاسی، در خاص خود را دنبال میکنند. در واقع، نخبگان حاکم به دلیل ارتب

ان قومی، شخصیت  شامل رهتی
ً
های  تلاش هستند تا از قدرت و منابع به نفع خود استفاده کنند. این نخبگان عموما

 سیاسی و نظامیان هستند. 

 

 .  تأثت  گروههای قومی ۱
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 در تلاش است ت  
ً
ا منافع گروههای قومی خاص و طبقه افغانستان کشوری چند قومییی است، اما دولتها معمولا

 میکند، اما در عمل، 
ی
ی دلیل، اگرچه دولت ممکن است ادعا کند از تمام  اقوام نمایندگ ی کنند. به همپ  خود را تامپ 

ين قوم )پشتونها( و یا گروههای قومی خاص متمایل است.   به نفع بزرگتی
ی
 این نمایندگ

ً
ا  اکت 

 

 . تأثت  قدرتهای خارخی ۳

اتژیهای دولیی تحت تأثت  قدرتهای خارخی قرار داشته است. کشورهای مختلف در جلب حمایت از  سیاستها و  استی

 اند.   گروههای خاص و تأثت  بر سیاستهای داخلی افغانستان نقش داشته

 

 . منافع اقشار متوسط و بالا۸

دولیی  توسعویهای   ستها و برنامهاند، از سیا تکنالوخی و تجارت وابسته  اقشار متوسط و بالا که به کسب و کار،   

ات آن بر منافع خود حساس هستند و   بهره ایط سیاسی و اقتصادی و تأثت  ی نسبت به سرژ مند میشوند. این اقشار نت 

 تلاش میکنند تا صدای خود را به دولت برسانند. 
ً
 معمولا

 

ی ۵  اقشار پایپ 
ی
 . نقص در نمایندگ

 در دستیاتی به خدمات   
 نادیده گرفته میشوند. فقر، بیکاری و ناتواتی

ً
ی معمولا نشپ  ی و مناطق فقت  اقشار پایپ 

ی دور نگه اساسی، این اقشار را از فرآیندهای تصمیم داشته است. این گروهها به ویژه در مناطفی که دولتهای   گت 

 یها قرار دارند. ثباتیها و ناامنضعیف هستند، بیشتی تحت تأثت  بی محلی

متوسط و  اقشار  های قومی خاص و هدولت افغانستان در عمل بیشتی نماینده و حافظ منافع نخبگان سیاسی، گرو 

ی و آسیب  ی حال، اقشار پایپ   در این فرآیند نادیده گرفته  بالای جامعه است. در عپ 
ً
میشوند و منافع  پذیر معمولا

 نمی 
ی
ایط  آنها به درسیی نمایندگ ات تاریحیی همه در  سیاسی و اقتصادی، نقش قدر شود. سرژ تهای خارخی و تأثت 

 ساختار و کارکرد دولت افغانستان مؤثر هستند. 

 

 ساختار اجتماعی افغانستان

 متنوع و پیچیده
ً
ای است که تحت تأثت  تاری    خ، فرهنگ، و جغرافیای   افغانستان دارای ساختار اجتماعی عمیقا

 :به گروههای زیر تقسیم کرد  طبقات و اقشار اجتماعی افغانستان را میتوان خاص این کشور شکل گرفته است. 
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 .حکومتداران و نخبگان سیاسی۸

، نظامیان، و کساتی که به نوعی در ساختار قدرت سیاسی کشور حضور دارند.  ان سیاسی، مقامات دولیی شامل رهتی

ی بهره  از امکانات و منابع بیشتی
ً
ی  مند هستند و بر تصمیم این گروه معمولا  .های ملی تأثت  دارندگت 

 

 . بورژوازی و طبقه متوسط۱

ک گروه جدید از تجار، و کارآفرینان در حال ظهور است که میتوان آنها را با وجود چالشهای اقتصادی و اجتماعی، ی

 در شهرهای بزرگ مانند کابل متمرکز هستند و در « بورژوازی»به عنوان 
ً
افغانستان شناخت. این گروه معمولا

 .های مختلف اقتصادی فعالیت میکنند  زمینه

ی در این طبقه ممکن است گروه ی  هات  از قشژ متوسط همچنپ  ان نت  شامل معلمان، دوکتوران  )پزشکان(، و انجنت 

ات مثبت قرار دارند  .وجود داشته باشد که به لحاظ آموزسیژ و اقتصادی در معرض تغیت 

 

 . زارعان و دهقانان۳

  میکنند. این گروه به 
ی
 در مناطق روستات  زندگ

ً
ی از جمعیت را شامل  میشوند  و معمولا زارعان فیصدی بیشتی

ایط اقتصادی، اجتماعی، و محیطی قرار دارندشدت تحت ت  .أثت  سرژ

ایط ناپایدار و اقتصادی محدود قرار دارند و  دهقانان معیشیی که به تولید محصولات زراعیی مشغولند، در سرژ

 به سیستم
ً
 .اند  های فیودالی محلی وابسته معمولا

 

 . زنان و کودکان۸

سی به آموزش، اشتغال و حقوق زنان همچنان با بسیاری از محدودیتها مواجه هست ند. نابرابری جنسییی در دستی

 .اجتماعی مشهود است

 از جمله فقر، تی 
ی با مشکلاتی ایط نامناسب مواجه  کودکان نت   .اند سواد ماندن، و کار در سرژ
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 . اقلیتهای قومی و مذهیی ۵

ین کشور از نظر اقوام و زبانها در منطقه است. اقلیتهای  ها، ها، تاجیک جمله هزاره مختلفی از افغانستان متنوعتی

 میکنند و هر کدام فرهنگ و الگوهای اجتماعی خاص خود را دارند
ی
 .پشتونها، ازبیکها و دیگر گروهها در کشور زندگ

 .نشییی و تبعیض وجود دارد ها، سابقه تاریحیی از حاشیه  به ویژه هزاره ها،در خصوص برخی از این اقلیت

 

 نظام اجتماعی و طبقات

جود این طبقات و اقشار اجتماعی در افغانستان به بیانگر ویژگیهای اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی این کشور و 

 :اشاره دارد. در کل

ندهنده وجود یک نظام مختلط  وجود نخبگان سیاسی، بورژوازی در حال ظهور و فیصدی بالای دهقانان نشا 

 .بستگیهای سنیی همچنان قوی هستندداری، و  است که در آن عناض فیودالیسم، سرمایه 

  وجود
ً
فت جامعه به سمت یک نظام کاملا نابرابریهای اجتماعی، و مشکلاتی مانند فساد و بیثباتی سیاسی مانع پیشژ

 .داری و مدرن شده است سرمایه

ات عمیق  اجتماعی را بسیاری از اقشار اجتماعی به ساختارهای قبایلی و سنیی وابسته هستند و این امر امکان تغیت 

 .سازد دشوار می

بنابراین، وجود طبقات و اقشار مختلف در افغانستان به وضوح نشاندهنده یک نظام اجتماعی مختلط است که 

داری را داراست و این وضعیت در کنار چالشهای سیاسی، اجتماعی، و  ترکییی از عناض فیودالیسم و سرمایه 

 .اقتصادی به تحول این نظام میافزاید

 

، جغرافیات  و اقتصادی
ی

 دسته بندی دهقانان افغانستان به دلیل تنوع فرهنگ

ایط مختلفی قرار دارند. به  ، و اقتصادی در این کشور تحت سرژ ، جغرافیات 
ی
دهقانان افغانستان به دلیل تنوع فرهنگ

، سطح درآمد، و منابع درآمد به دسته ی  به زمپ 
ی
ایط وابستگ های زیر تقسیم   طور کلی،  دهقانان را از نظر سرژ

 :میشوند

 

 . دهقانان زراعت معیشیی ۸
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 : ی  به زمپ 
ی
ایط وابستگ   سرژ

ً
 وابسته هستند. آنها عمدتا

ی
 به زمینهای کوچک و اراصیی خانوادگ

ً
این دهقانان معمولا

 .از محصولات خود به عنوان منبع اصلی معیشت استفاده میکنند

ی است و به  سطح درآمد:   پایپ 
ً
 و درآمد این گروه معمولا

ی
ی میشود. آنها به دلیل تولید ناکاف صورت روزمره تأمپ 

ایط آب و هوات  به شدت آسیب 
 به سرژ

ی
 .پذیر هستند وابستگ

 محصولات اساسی مانند   منابع درآمد: 
ً
 از طریق فروش محصولات زراعی به دست میآید، وغالبا

ً
درآمد آنها عمدتا

  .گندم، جو  و حبوبات را کشت میکنند

 

 زراعیی با درآمد متوسط. دهقانان ۱

 : ی  به زمپ 
ی
ایط وابستگ سی دارند و قادر به   سرژ ی نسبت به دهقانان معیشیی دستی این گروه به زمینهای بزرگتی

 .کشت انواع مختلفی از محصولات هستند

درآمد این دهقانان بالاتر از دهقانان زراعت معیشیی است و میتوانند از طریق فروش محصولات  سطح درآمد: 

 .شهرها به درآمد متوسط دست یابند بازارهای محلی یا  خود در 

ی درآمد  این دهقانان ممکن است علاوه بر محصولات زراعی، از دامداری و یا تولید مواد غذات  منابع درآمد:  نت 

 .داشته باشند

 

 گذار . دهقانان تجاری و سرمایه ۳

 : ی  به زمپ 
ی
ایط وابستگ  به زمینهای بزرگسرژ

ً
و تحت کشتهای اقتصادی و تجاری مانند  این دهقانان معمولا

یجات صادراتی وابسته هستند. آنزعفران، میوه و س ی فته های ها ممکن است به تکنالوخی مدرن و روشتی زراعیی پیشژ

سی داشته باشند ی دستی  .نت 

مزایای سطح درآمد این گروه به طور قابل توجهی بالاتر از دو گروه قبلی است و آنها میتوانند از سطح درآمد: 

 .مند شوند اقتصادی قابل توجهی بهره

ی ممکن است به منابع درآمد:  ، و همچنپ  این دهقانان فروش محصولات خود در بازارهای داخلی و خارخی

کتهای کوچک یا زراعیی مشغول باشند.   تأسیس سرژ
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 کارگران فصلی زراعیی . ۸

 : ی  به زمپ 
ی
ایط وابستگ زمینهای دیگران مشغول به کار هستند و از این گروه به صورت فصلی و برای کار در سرژ

 و دارات  ندارند
ی  .خود زمپ 

 .درآمد این کارگران کم و ناپایدار است و بسته به فصل و تقاضا برای کارهای متفاوت استسطح درآمد: 

 روزمزد هستند و در زمانهای خاصی از سال که نیاز به کار زراعت بیشتی است، مشغول بهمنابع درآمد: 
ً
کار   عمدتا

 میشوند. 

ایط خاص خود و   دهقانان افغانستان در چهار دسته اصلی فوق قابل تقسیم بندی هستند که هر یک از آنها با سرژ

ی و منابع درآمدی مواجه اند. این تنوع نشاندهنده پیچیدگیهای اجتماعی و اقتصادی   وابستگیهای متفاوت به زمپ 

 .تحولات سیاسی و اقتصادی قرار دارددر سیستم زراعیی کشور است و  تحت تأثت  

 

 ملاکان بزرگ در افغانستان 

ی  در  وسیع شناخته میشوند و تاریخچه طولانی    ملاکان بزرگ در افغانستان به عنوان افرادی با داراییهای زمپ 

 از نظر اقتصادی و اجتماعی نفوذ زیادی دارند و در بسیاری از 
ً
ساختار اجتماعی کشور دارند. این ملاکان معمولا

 دهقانان و کارگران فصلی تأثت  بگذارند. 
ی
  موارد میتوانند بر زندگ

 

 های تحت اختیار ملاکان بزرگبخش زمین

۸ : ی  بخش قابل توجهی. مالکیت زمپ 
ً
از زمینهای زراعی را در مناطق روستات  در اختیار  ملاکان بزرگ معمولا

ول  فیصد از اراصیی زراعی کشور را  ۵۰تا  ۳۰دارند. آمارها و مطالعات نشان میدهند که این ملاکان ممکن است کنتی

 .در اختیار داشته باشند، البته این فیصدی ممکن است در مناطق مختلف تفاوت کند

ی بالا و منابع آتی خوب، مانند ولایتهای هرات، قندهار، و ملاکان در  :.مناطق جغرافیات  ۱
ی  با حاصلخت 

مناطفی

ایط مناسب برای زراعت، جذب سرمایه ی دارند. این مناطق به دلیل سرژ  داراییهای بزرگتی
ً
گذاریهای  بلخ معمولا

ی میشوند بیشتی و ایجاد شبکه  .های زراعیی بزرگتی

 ی ملاکاندسته های دهقانان مشغول به کار در زمینها
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بسیاری از دهقانان در زمینهای ملاکان بزرگ به عنوان کارگران معیشیی مشغول  :. دهقانان زراعت معیشیی ۸

 .به کار هستند. این دهقانان ممکن است به صورت سالانه یا بر اساس قراردادهای فصلی با ملاکان همکاری کنند

ی نسبت به کارگران دیگر دری آن  دستمزد کمتی
ً
ایط دشواری کار  میکنند. بیشتی ها معمولا افت میکنند و تحت سرژ

 .ها به کشت محصولات معیشیی محدود میشود درآمد آن

 

 به صورت موقت و  :. کارگران فصلی۱
ً
ی در زمینهای ملاکان بزرگ حضور دارند. این گروه عموما کارگران فصلی نت 

 پایینتی در فصلهای خاصی از سال )مانند زمان برداشت محصولات( به کار مش
ً
و   غول میشوند و درآمد آنها معمولا

 .ناپایدار است

 

ی ممکن است از موارد  در برخی  :. دهقانان زراعیی با درآمد متوسط۳ ، دهقانان زراعیی با درآمد متوسط نت 

ی استفاده کنند و برخی از محصولات را به ملاکان واگذار کنند زمینهای ملاکان به عنوان کرایه   .نشپ 

 

 و روابط اقتصادی در املاک زمینداران بزرگ نظام کار 

 با دهقانان در قالب روابط کارگری
ً
کارفرمات  عمل میکنند. این روابط  به   -در این سیستم، ملاکان بزرگ عموما

ی و دهقانان به عنوان کارگران  عنوان نوعی نظام فیودالی در نظر گرفته میشود که در آن ملاکان به عنوان مالکان زمپ 

 . و وابسته به آنها عمل میکنندمزدبگت  

 

 مناسبات و روابط ملاکان بزرگ و دهقانان 

های مختلف و  ها مشغول کار هستند، به شیوه مناسبات و روابط میان ملاکان بزرگ و دهقاناتی که در زمینهای آن

 تحت تأثت  عواملی چون فرهنگ، ت
ً
اری    خ، و ساختار مناسبات تولیدی متفاوتی اشاره دارد. این مناسبات معمولا

  اجتماعی قرار دارند. 

 

 شیوه ها و مناسبات تولیدی
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 . نظام فیودالی )فیودالیسم( ۸

ین شیوه. الف ی و دهقانان به  این نظام یگ از رایجتی های تولیدی است که در آن ملاکان به عنوان مالکان زمپ 

 :کنند. در این نظام ها عمل می عنوان کارگران و کشاورزان وابسته به آن

ی ملاکان مالک زمین ب.  ان یا اجاره  های آ  های زراعی هستند و دهقانان شاغل در زمپ  نشینان کار  ها به عنوان اجت 

 .میکنند

یا   دهقانان نتیجه کار خود را به ملاکان واگذار میکنند، و بخشژ از محصولات تولیدی را به عنوان اجارهج.   

ی به ملاکان میدهند  .سهمی از زمپ 

 اقتصادی و اجتماعی منجر می . د
ی
  شود که در آن دهقانان به شدت به ملاکان وابسته این روابط به نوعی وابستگ

 .اند

 

 . نظام کارگری۱

دهقاناتی که در زمینهای ملاکان کار میکنند به عنوان کارگران روزمزد یا فصلی مشغول به کار هستند. این نوع 

 :ر نمایش یابدمناسبات تولیدی میتواند به دو شکل زی

در این سیستم، کارگران به ازای هر روز کار خود دستمزد دریافت میکنند. این نوع مناسبات کار روزمزد:  الف. 

ایط بازار و نیاز ملاکان وابسته باشند باعث میشود که  .دهقانان درآمد ناپایداری داشته باشند و به سرژ

کارگران با ملاکان قراردادهای فصلی منعقد میکنند که هر یک از در بسیاری از موارد،  ب . قراردادهای فصلی: 

 به نفع ملاکان است زیرا آنها میتوانند در زمانهای 
ْ
ی هستند. این نوع قراردادها داتا ایط معپ  ی ملزم به انجام سرژ طرفپ 

 .خاص نیاز به کارگران را مرفوع کنند

ی ۳  . نظام تعلق به زمپ 

 و کار   به عنوان زارعان کوچک یا  اجاره  در برخی مناطق، دهقانان ممکن است
ی
نشینان در زمینهای ملاکان زندگ

 بخش عمده
ً
ند، اما عموما ی را زیر کشت بتی ای از تولیدات  کنند. این وضعیت به آنها اجازه میدهد که بخشژ از زمپ 

 و فشار اقتصادی را 
ی
ایط وابستگ ی به نوبه خود سرژ  .برای دهقانان ایجاد میکندخود را به ملاکان واگذار کنند. این نت 

ی   تحت تأثت  نظامهای فیودالی و اقتصادی وابسته به زمپ 
ً
مناسبات تولیدی میان ملاکان بزرگ و دهقانان معمولا

، و روابط اجتماعی و اقتصادی  ی  از جمله کارگری، تعلق به زمپ 
قرار دارد. این مناسبات به اشکال مختلفی
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 اقتصادی را ایجاد میکند که شوند. در کل، این منا دهی می سازمان
ی
سبات عواملی چون نابرابری اجتماعی و وابستگ

 .بر فعالیتهای زراعیی و معیشت دهقانان تأثت  عمیق میگذارد

 

 دهقانان فقت  

 
ی
ایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با زندگ در افغانستان، گروههای مختلفی از دهقانان وجود دارند که به دلیل سرژ

انه و دشوار  ح زیر هستند، بیش از  یهای اقتصادی مواجه هستند. به طور کلی، دستهفقت  هاتی از دهقانان که به سرژ

 :سائرین دچار مشکلات اقتصادی هستند

 

 . دهقانان کوچک ۸

ی ندارند و بیشتی به عنوان کارگر فصلی یا   زمپ 
ً
ی دارند، یا اصلا  مالکیت کمی بر زمپ 

ً
این دسته از دهقانان معمولا

ی  اجاره   از درآمد تولید محصولات خود به سخیی معیشت  نشپ 
ً
در زمینهای ملاکان بزرگ کار میکنند. آنها معمولا

ی میکنند  .خانواده خود را تأمپ 

 

 کارگران فصلی. ۱

بسیاری از کارگران فصلی در برداشت محصولات زراعیی یا کارهای مرتبط مشغول به کار هستند و به دلیل 

 آنها ناپایداری در اشتغال، درآمد 
ی
سی به کار مداوم و درآمد ثابت، زندگ  و ناپایدار است. عدم دستی

ی
 ناکاف

ً
آنها معمولا

 .را به شدت تحت تأثت  قرارمیدهد

 

 . زنان دهقان۳

، به طور سنیی مسئولیتهای زیادی را بر عهده دارند و   زنان در مناطق روستات  به ویژه در خانواده های دهقاتی

ایط ی کار میکنند. آنان به دلیل پایداری سنتها و نابرابریهای اجتماعی،   بسیاری از آنها در سرژ سخت و با حقوق پایپ 

سی دارند  .کمتی به منابع مالی و اقتصادی دستی

 

 . در مناطق دورافتاده۸
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سی به بازارها، اطلاعات، و زیرساختهای  شاغلان در مناطق دورافتاده و روستاهای دورافتاده به دلیل کمبود دستی

ی دارای امکانات  لازم، ی معیشت خود مواجه هستند. این مناطق همچنپ  ی در تأمپ 
 با دشواریهای بیشتی

ً
معمولا

ی هستند  .صحی و آموزسیژ کمتی

 

 . بیش از حد وابسته به زراعت معیشیی ۵ 

 به معنای آن است که آنها فقط  بسیاری از دهقانان در افغانستان به زراعت معیشیی وابسته
ی
 اند و این وابستگ

ی نیازهای اولیه خود کشت میکنند. این سیستم تولید، به ویژه در برابر نوسانات آب و هوا، تغی ات برای تأمپ  ت 

 .ها را آسیب پذیر میکندها و دیگر بحرانها، آن قیمت

 

 . دهقانان در مناطق تحت تأثت  جنگ و ناامیی ۸

یهای  قومی قرار دارند، به شدت با مشکلات اقتصادی برخی دهقانان در مناطفی که تحت تأثت  جنگ، ناامیی یا درگت 

سی به بازارها  ی زیرساختها، کاهش تولیدات زراعیی و مشکل در دستی ی رفپی مواجه هستند. این موقعیتها به از بپ 

 .منجر میشود

 

ات اجتماعی گذشته   سهم دهقانان افغانستان در تغیت 

ات اجتماعی ای از جامعه و اقت دهقانان افغانستان به عنوان بخش عمده صاد این کشور، سهم قابل توجهی در تغیت 

 :های این سهم اشاره میشود اند. در زیر به برخی از جنبه  و سیاسی گذشته داشته

 

 . مقاومت در برابر اشغالها و جنگها۸

 در اند. آنها   دهقانان افغانستان در طول تاری    خ کشور خود تحت تأثت  جنگها و اشغالهای خارخی قرار داشته
ً
معمولا

  خط مقدم مبارزات ملی برای آزادی و استقلال کشور قرار داشته و در برابر ارتشهای متجاوز، مانند انگلیس در

وهای ناتو در سالهای بعد مقاومت کرده ۸۷۱۰،  ارتش شوروی در دهه ۱۰و  ۸۷قرن   .اند و نت 

 

 . نقش در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی۱



 49 (۱شماره )                                                     (مرکزی جبهه مردم افغانستان )جماارگان  ،مسیر  

 

، در ایجاد و تقویت نهادهای محلی و فعالیتهای اجتماعی نقش داشته دهقانان به ویژه در مناطق ها اند. آن  روستات 

اند تا به مسائل   اشکال مختلف مانند شورای محلی و گروههای اجتماعی به هم پیوسته های مختلف به در زمان

 کنند و خواسته
ی
 .های خود را به مقامات محلی منتقل کنند  محلی رسیدگ

 

 کشاورزی و معیشت. تولیدات  ۳

ی معیشت و اقتصادی کشور نقش اساسی  به عنوان تولیدکنندگان اصلی مواد غذات  و منابع اولیه، دهقانان در تأمپ 

 با اتکا به تولیدات خود و حمایت از یکدیگر به بقا ادامه داده و به   داشته
ً
اند. در مواقع بحران، این گروه معمولا

 .اند شدهنوعی باعث حفظ استحکام اجتماعی 

 

 . فرهنگ و هویت۸

دهقانان با سنتها، فرهنگهای محلی و هویت قومی خود، برای حفظ و انتقال فرهنگ و آداب و رسوم نقش مهمی 

هاتی که هویت ملی و قومی تحت فشار بوده است، به نوعی به تقویت حس  اند. این امر به ویژه در دوره  ایفا کرده

 .زده است گرات  و اتحاد اجتماعی دامن ملی 

 

 . حمایت از جنبشهای اجتماعی۵

، دهقانان به جنبش در برخی از برهه ، اجتماعی و اقتصادی های اجتماعی و سیاسی مانند جنبشهای زماتی
ی
های حقوف

ی نیازهای اولیه   پیوسته ی و تأمپ  اضات برای مطرح کردن مسائل اقتصادی، حقوق زمپ 
اند. این مشارکت  شامل اعتی

 بود. 

 

گ. ۸  های زراعیی ذاری بر سیاستتأثت 

سی به نهادهای  از آنجا که دهقانان به عنوان قشژ وسیعی از جمعیت کشور محسوب میشوند، توانسته  اند با دستی

 و توسعه روستات  تأثت  بگذارند. مطالبه 
، بهبود  محلی و ملی، بر سیاستگذاریهای زراعیی  منابع آتی

ی گری برای تأمپ 

سی به   .اند  خدمات اجتماعی، از جمله مواردی است که دهقانان در آن نقش داشتهزیرساختها و دستی
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 ،  از ترکییی از مقاومت در برابر تهدیدات خارخی
ات اجتماعی گذشته، ناسیژ سهم دهقانان افغانستان در تغیت 

این  مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی، تولیدات اقتصادی و حمایت از فرهنگ و هویت محلی بوده است. 

گروه با وجود چالشهای مالی و اجتماعی، همواره در صف مقدم تحولات اجتماعی و سیاسی کشور قرار داشته و 

 .اند  نقش اساسی در پایداری و استمرار جامعه ایفا کرده

 

 نقش انقلاتی دهقانان

گذاری ایفا کنند. این دستههای دهقانان میتوانند نقش  در یک انقلاب اجتماعی در افغانستان، برخی از دسته ها  تأثت 

گذاری در یک جنبش اجتماعی را   خاص خود قابلیت مشارکت و تأثت 
ی
ایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ به خاطر سرژ

 :ها اشاره میشود  دارند. در زیر به این دسته

 

 . دهقانان کوچک و متوسط۸

ی هستند  ها  و کشاورزی قرار دارند. آن های اقتصادیت، به طور مستقیم تحت تأثت  سیاساین گروه که مالک زمپ 

دازند. می اضات بت 
ایط کاری و اقتصادی خود به سازماندهی و اعتی قدرت اقتصادی و توانند در جستجوی بهبود سرژ

ی جنبش اجتماعی آن دهها میتواند به شکلگت   .تر کمک کند های گستی

 

 . زنان دهقان۱

وی کار در زراعت  ، میتوانند نقش حیاتی در هر نوع جنبشژ ایفا کنند. زنان به عنوان بخشژ از نت  و جامعه روستات 

ومندتر شدن نقش آنها در تحولات  ویژه در زمینه ارتقاء حقوق زنان، به  های آموزسیژ و اقتصادی، میتواند به نت 

 .اجتماعی کمک کند

 

 . کارگران فصلی و موقت۳

ی امنیت شغلی و  حقوق برابر تحت فشار هستند، میتوانند به ایجاد  کارگران موقت و فصلی که به دلیل نداشپی

دازند. تشکل  اتحادیه های خود را به صورت جمعی مطرح کرده و   وانند خواستهیتها مها و تشکلهای کارگری بت 

 .صدای خود را به گوش دیگران برسانند
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 . دهقانان در مناطق دورافتاده۸

 دهقاناتی که در مناطق دورافتاده و با چالشهای ب
ی

سی محدود به خدمات و زیرساختها زندگ ی از جمله دستی یشتی

اک کنند. آنها می ی به یک جنبش اجتماعی اشتی   قشژ آسیب ۀتوانند به عنوان نمایندمیکنند، میتوانند با هم پیوسپی

 .پذیر در برابر نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی عمل کنند

 

 جوان روستات  ۵
 . قشژ

وی محرکه جوانان در روستاها با آگا ات اجتماعی  هی از حقوق و مطالبات اجتماعی، میتوانند نت  ای برای تغیت 

سی تکنالوخی جدید و شبکه آوری و انتقال اطلاعات و سازماندهی   های اجتماعی قادر به جمع  باشند. آنها با دستی

 .دیگران هستند

کوچک و متوسط، زنان، کارگران فصلی و   ویژه دهقانان در یک انقلاب اجتماعی، ظرفیت دهقانان افغانستان و به

، می  جوانان روستات 
 این گروه تواند به شکل  حیی

ی
ی یک جنبش کمک کند. همکاری و همبستگ ها با یکدیگر و با  گت 

ات پایدار و مثبت در جامعه منجر شود. نقش آن های اجتماعی میتواند به ایجاد تغیت  تواند شامل ها میسایر قشژ

 و معیشت، و کار بر روی بهبود حقوق فردی و مقاومت در برابر ظ
ی
ایط زندگ لم و نابرابری، تلاش برای بهبود سرژ

 .اجتماعی باشد

 

 میاغلب دهقانان فقت  د
ی

 کنند؟ر کدام مناطق افغانستان زندگ

 در مناطق روستات  و دورافتاده  کشور سکونت دارند. برخی از 
ً
ین بخش دهقانان فقت  افغانستان عمدتا بیشتی

 :مناطق که به طور خاص دارای جمعیت بالات  از دهقانان فقت  هستند عبارتند از

 

 . ولایات شمالی۸

دهقانان در این منطقه با ویژه در مناطق دورافتاده آن، با فقر زیادی مواجه است.  این ولایت به بدخشان: 

سی به بازار، زیرساختها و خدمات عمومی رومحدودیت  .رو هستند به  های دستی
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ی دارای جمعیت بالا از دهقانان فقت  هستند که به زراعت معیشیی و سنیی پنجشت  و بغلان: ا ین ولایات نت 

 .اند  مشغول

 

 :. ولایات غرتی ۱

سی به  ی دستی هرات: در مناطق روستات  هرات، بسیاری از دهقانان به دلیل تنگناهای اقتصادی و نداشپی

 
ی
، در فقر زندگ  .میکنندتکنالوجیهای مدرن زراعیی

ی با چالشهای اقتصادی و اجتماعی رو  .ناپایداری قرار دارندروست و دهقانان آن در وضعیت  به  فراه: این ولایت نت 

 

 . ولایات جنوتی ۳

در قندهار، بسیاری از دهقانان به ویژه در مناطق دورافتاده با فقر شدید مواجه هستند و به کشاورزی قندهار: 

 .معیشیی مشغولند

ی یگ از مناطفی زابل:   .ست که دهقانان آن به علت ناامیی و کمبود منابع در وضعیت فقر قرار دارنداین ولایت نت 

 پایدار برای بسیاری از دهقانان تبدیل 
ً
در این مناطق، کشت مواد مخدر به ویژه تریاک به یک منبع درآمد نسبتا

و عدم حمایت از زراعت قانوتی به وجود آمده های اقتصادی دیگر   شده است. این موضوع به دلیل نبود گزینه

 است. 

 نیازهای ابتدات  خود با مشکل  
ی فقر و بیکاری در این مناطق به شدت بالا است و بسیاری از دهقانان برای تأمپ 

 اند.   مواجه

ی به روستاییان وارد میکند. ت زراعی به دلیل کمبود آب و زمینکاهش تولیدا   ، فشار بیشتی ی  های حاصلخت 

عیت دهقانان فقت  از جمله لوگر، گردیز، خوست، منگل، جاخی و جدران تحت تأثت  عوامل متعددی مانند وض

 از چالشهای دهقانان فقت  در این مناطق به کمبود 
، اجتماعی و سیاسی قرار دارد. برخی ایط اقتصادی، جغرافیات 

سرژ

سی به سرمایه و اعتبارات، ناتواتی در ت ند. همچنان زمینهای زراعی، عدم دستی  ارتباط میگت 
ی
ی نیازهای اولیه زندگ أمپ 

 
ی
ایطی که قادر به کسب درآمد کاف ی محصولات به دلیل نبود بازار مناسب بسیاری از دهقانان را در سرژ قیمت پایپ 

ی نیازهای روزمره خود نیستند، قرار داده است.   برای تأمپ 
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 . ولایات مرکزی۸

ی زیرساختمناطق روستات  این ولایت با  تخار:   مواجه مشکلات اقتصادی و نداشپی
ی
دهقانان زیادی در اند و  های کاف

 می
ی
 .کنندفقر زندگ

ایط جغرافیات  و اقتصادی نامناسب، با معضلات زیادی رو دايکندی: 
رو  به  در این ولایت، دهقانان به دلیل سرژ

 .هستند

 

۵ . 
ی
ف  ولایات سرژ

 به زراعت زمینها 
ً
سی به آب و منابع   ی کمدهقانان در این مناطق عمدتا حاصل و کوهستاتی مشغول هستند. دستی

ات اقلیمی مشکل سی به بازارهای فروش مناسب، تأثت  منفی بر درآمد   آتی به دلیل تغیت  ساز است و عدم دستی

 دهقانان دارد. 

ایط   در مناطق روستات  و کوهستاتی سکونت دارند که به علت سرژ
نامساعد دهقانان فقت  در افغانستان بیشتی

ترین اقشار جامعه را تشکیل مید سی هند. این گروهاقتصادی، فقت  به منابع، خدمات ها به خاطر کمبود دستی

 چالشهای اولیه، ز عمومی و زیرساخت
ی
ی را تجربه می ندگ ی کنند. علاوه بر این، بسیاری از این مناطق به دلیل برانگت 

سی پیدا کنند ع و خدمات پایهتوانند به منابمیی و عدم ثبات سیاسی به سخیی میناا  .ای دستی

 

 پرولتاریای افغانستان

وی کار خود  پرولتاریا به  طور کلی به طبقه کارگر اشاره دارد، به ویژه کساتی که از نظر اقتصادی وابسته به فروش نت 

)شامل کارگران  داران هستند. این تعریف میتواند شامل کارگران زراعیی )کشاورزی( و کارگران صنعیی  به سرمایه 

 ها و صنایع مختلف( باشد.  کارخانه

 از نظر مالی آسیب 
ً
ایط اقتصادی مشابهی قرار دارند. آنها معمولا  در سرژ

ً
پذیرند و تحت فشارهای  هر دو گروه غالبا

اقتصادی، مانند دستمزد کم و ساعتهای کار طولاتی قرار دارند. این وضعیت به نوعی آنها را به گروهی از کارگران 

 تبدیل میکند که در برابر سیستمهای اقتصادی موجود مبارزه میکنند. 

ایط کاری و عدالت   با مسائل مشابهی مانند حقوق کارگران، سرژ
ً
پرولتاریا به عنوان یک طبقۀ اجتماعی، معمولا

طور همزمان در یک بستی  اجتماعی مواجه است. بنابراین، مبارزات کارگران زراعیی و صنعیی میتواند به 

د. ا  جتماعی/سیاسی قرار گت 
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عنوان  اقتصاد زراعیی و صنعیی در بسیاری از کشورها به هم وابسته هستند. کارگران زراعیی ممکن است به

ی  ی ممکن است در فرآوری و بازاریاتی  تأمپ  کنندگان مواد اولیه برای صنایع مختلف عمل کنند، و کارگران صنعیی نت 

 میان این دو طبقه را تقویت کند. نقش داشته باشند. ای زراعیی  محصولات
ی
 ن ارتباط میتواند حس همبستگ

مالک گفته میشود که به ویژه در صنعت، زراعت، خدمات و پرولتاریای افغانستان به گروه های کارگری و افراد غت 

ی معیشت استفاده نمی دیگر حوزه  شامل کنند. این قشژ عمدت   های اقتصادی کار میکنند و از منابع خود برای تأمپ 
ً
ا

رسمی در جوامع مختلف مشغول به کار  وی کار غت  افرادی میشود که به عنوان کارگر، کارمند، کارگر فصلی و یا نت 

  هستند. 

 

 بندی پرولتاریا در افغانستان دسته 

 کارگران صنعیی . ۸

 :  در تولید پوشاک فعالیت می بخشژ از کارگران در صنایع نساخی و صنعت نساخی
ً
ایط دشوار کنند که معمولا سرژ

ی کار میکنند  .و با دستمزدهای پایپ 

 :) اتی های عمراتی و ساخت و ساز فعالیت میکنند،  کارگران ساختماتی که در پروژه صنعت ساخت و ساز )تعمت 

 بخشژ از پرولتاریا هستند

 

 . کارگران زراعیی ۱

، در واقع پرولتاریای روستات  مشغول به کار هستند  زراعیی بسیاری از دهقانان و کارگران فصلی که در زمینهای 

 مواد غذات  برای خانواده
ی  .های خود درگت  میباشند تشکیل را میدهند. این قشژ در زراعت معیشیی و تأمپ 

 

 . کارگران خدماتی ۳

ی بخشژ از خدمات مانند فروشگاهافرادی که در بخش  ها، رستورانها، حمل و نقل و ... مشغول به کار هستند، نت 

ی کار میکنند. پرولتاریا محس رسمی و با دستمزد پایپ   به عنوان کارگران غت 
ً
 وب میشوند. این قشژ غالبا

 

رسمی۸  . کارگران غت 
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ایط  رسمی، خیاباتی و به عنوان دستفروش فعالیت دارند که به سخیی میتوانند سرژ بسیاری از افراد در بازارهای غت 

ی کنند  .اقتصادی و معیشیی خود را تأمپ 

 

 ی افغانستانجمعیت پرولتاریا

ایط ناپایدار افغانستان  س نیست. این به دلیل سرژ آمار و ارقام  دقیفی از جمعیت پرولتاریا در افغانستان در دستی

ویژه در مناطق روستات  به  است. اما برآوردها نشان میدهد که فیصدی قابل توجهی از جمعیت افغانستان به 

ایط پرولتاریات  به سر 
نددلیل فقر و بیکاری در سرژ   . میتی

 
ی

افغانستان با نرخ بیکاری بالات  مواجه است و بخش زیادی از جمعیت به ویژه در مناطق روستات  در فقر زندگ

 میفیصد از جم ۵۰تا  ۸۰میکنند. طبق برخی گزارشها، حدود 
ی
کنند و بسیاری از عیت کشور در زیر خط فقر زندگ

 .این افراد جزو پرولتاریا هستند

ایط نامناسب کار کارگران در  افغانستان با چالشهای فراواتی مثل عدم امنیت شغلی، کمبود دستمزد، حقوق و سرژ

 آنها را به شدت تحت تأثت  قرار میدهد مواجه 
ی
 .اند که وضعیت زندگ

 

 نقش پرولتاریای افغانستان 

، پرولتاریای افغانستان  میتواند نقشهای کلیدی و مهمی ایفا کن ایط انقلاتی
د. این نقشها ممکن است به در یک سرژ

 اشکال مختلف بروز کند: 

 

ات اجتماعی۸  . محرک تغیت 

وی محرکه انقلاب اجتماعی عمل کند. مطالبات اقتصادی و اجتماعی از  پرولتاریای افغانستان  میتواند به عنوان نت 

ایط کاری، و حقوق اجتماعی  ات بنیادین میتواند باعث بسیج این طبقه ب جمله افزایش حقوق، بهبود سرژ رای تغیت 

 .در نظام اجتماعی و اقتصادی شود

 . تشکیل سازمانهای مستقل۱

، کارگران و کارمندان ممکن است به ایجاد اتحادیه ایط انقلاتی
های اجتماعی ها، مجامع کارگری و دیگر تشکل  در سرژ

 اقدام کنند. 
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 و اتحاد۳
ی

 . همبستگ

، پرولتاریای افغانستان می ایط انقلاتی
وهای مختلف  تواند با بهرهدر یک سرژ  و اتحاد خود، نت 

ی
ی از همبستگ گت 

 میتواند به تشکیل یک 
ی

جبهه »اجتماعی را که از وضعیت موجود راصیی نیستند، با خود همراه کند. این همبستگ

 .منجر شود« متحد

 

 . نقش در شوراهای محل کار و مدیریت خودی۸

یهایهای آنها به    کارگران و دهقانان میتوانند با مشارکت در شوراهای کارگری، محلی، شهری و روستات  در تصمیم گت 

 عنوان قدرتهای سیاسی عمل کنند. 

 

 آموزش و آگاهی اجتماعی. ۵

، پرولتاریای افغانستان میتواند نقش کلیدی در آگاهی ایط انقلاتی
جامعه ایفا   بخشژ و آموزش دیگر اقشار   در یک سرژ

، از تجربیات خود بهرهاری کارگاهمیتوانند از طریق برگز  کند. آنها  برداری کرده   ها، جلسات و دیگر روشهای آموزسیژ

 .و نقش محوری در بسیج زحمتکشان ایفا کند

 

 مشارکت در ساختارهای جدید

ات بنیادین سیاسی جدید، پرولتاریا میتواند در فرآیند تأ سیس نهادهای جدید اجتماعی و در صورت ایجاد تغیت 

ی  اقتصادی مشارکت کند. این شامل نقش در تدوین سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و مدیریت منابع   ،قوانپ 

 .خواهد بود

ایط انقلاتی میتواند نقشژ حیاتی در بسیج اجتماعی، مبارزه برای حقوق اقتصادی و 
پرولتاریای افغانستان در یک سرژ

ی جامع ، سازماندهی و آگاهی   ای عادلانه  هاجتماعی، و ساخپی
ی
تر ایفا کند. برای تحقق این اهداف، نیاز به همبستگ

وی انقلاتی ایفا کنند.   اجتماعی است تا بتوانند نقش خود را به عنوان نت 
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ی   پرولتاریای لومپ 

ی  طبقه کارگر یا پرولتاریا قرار هاتی از افرادی اشاره دارد که در زیر  به گروه (lumpen proletariat) پرولتاریای لومپ 

 شغل
ً
ایط اقتصادی سخت و  دارند و معمولا های رسمی یا پایدار ندارند. این گروه شامل افرادی میشود که در سرژ

 میکنند و به  آسیب
ی
دلیل وضعیت اجتماعی و اقتصادی خود، ممکن است از لحاظ سیاسی و اجتماعی  پذیر زندگ

 :فغانستان، این گروه میتواند شامل اقشار زیر باشددر حاشیه قرار گرفته باشند. در ا

 

رسمی۸  . کارگران غت 

 روزمزد هستند و از   افرادی که در بازارهای خیاباتی )کنار خیابانها( به دست
ً
فروسیژ اشتغال دارند. این افراد معمولا

 تی 
 .اند  بهره  مزایای اجتماعی و قانوتی

 

 . بیکارها و جویندگان کار۱

ایط اقتصادی شغلی یا مهارت تهایدلیل نبود فرص دنبال پیدا کردن شغل هستند اما به  افرادی که به های لازم، در سرژ

 میکنند
ی
 .سخت زندگ

 

ی  . مهاجران و ساکنان حاشیه۳  نشپ 

رسمی  افرادی که به دلیل جنگ، ناآرامی یا فقر مجبور به ترک محل سکونت خود شده و در حاشیه یا مناطق غت 

  میکنند. 
ی
 با کمبود خدمات اجتماعی و اقتصادی همراه است  حاشیهزندگ

ً
 .نشییی معمولا

 

 . زنان و کودکان کار۸

رسمی کار میکنند، و کودکان کار که به  زناتی که در خانه ها، مجبور به کار در   نوادهدلیل فقر خا  ها یا مشاغل غت 

 .ها هستندیا کارگاه نها  خیابا

 

 پذیر و معتادان  . افراد آسیب۵
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دلیل اعتیاد به مواد مخدر، بیماریهای رواتی یا سایر مشکلات اجتماعی، از جامعه فاصله گرفته و در  افرادی که به

 میکنند
ی
ایط سخت زندگ  .سرژ

 

ی در انقلاب اجتماعی  نقش پرولتاریای لومپ 

وی اجتماعی در حال تحول۸  . نت 

ی میتواند به وی اجتماعی تحولخواه ع پرولتاریای لومپ  طرز   ویژه زماتی که اوضاع اقتصادی به  مل کند، بهعنوان نت 

اصیی و اجتماعی گردد  .قابل توجهی نابسامان باشد. خشم و نارضاییی این قشژ میتواند منجر به فعالیتهای عتی

 

اضات۱  .مشارکت در اعتی

کت کند و به اضات و تجمعات اجتماعی سرژ وی مؤثر در   این گروه میتواند در اعتی ات اجتماعی و عنوان یک نت  تغیت 

اصیی منجر شود  سیاسی عمل نماید. نارضاییی   میتواند به دامن زدن به جنبشهای اعتی
ی
ایط زندگ  .شان از سرژ

 

 های اجتماعی . ایجاد شبکه۳

ی ممکن است به های اجتماعی   میتوانند با ایجاد شبکه افته نباشند، اما ن ی رسمی سازماطور   اگرچه پرولتاریای لومپ 

 .یهای محلی، به یکدیگر کمک کنند و در راستای تحقق حقوق خود حرکت کنندو همبستگ

 

 بخشژ   . آگاهی۸

بخشژ به دیگر اقشار و تروی    ج مطالبات اجتماعی را ایفا کند. این آگاهی  این قشژ میتواند نقش مهمی در آگاهی 

 .میتواند به تحرک و بسیج دیگر اقشار اجتماعی کمک نماید

 

 . چالشهای ساختاری۵

ی به ایط اقتصادی و اجتماعی ضعیف، ممکن است در برابر بحرانها و   متأسفانه پرولتاریای لومپ   به سرژ
ی
دلیل وابستگ

 آسیب
ً
 .پذیرتر باشند. این میتواند منجر به رکود در فعالیتهای انقلاتی شود  ناهنجاریهای اجتماعی نسبتا
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ی سازمان و ساختا ی به دلیل نداشپی ی پرولتاریای لومپ  ر منسجم، فشارهای اجتماعی و اقتصادی، و عدم همچنپ 

ات اجتماعی ایفا کند.  سی به اطلاعات و آموزش نتواند نقش مؤثری در تغیت   دستی

ی در افغانستان شامل گروهبه طور کل پرولتاری رسمی، بیکارها، مهاجران و ای لومپ   از جمله کارگران غت 
های مختلفی

ند نقش مهمی در انقلاب اجتماعی ایفا کند، اما نیاز به سازماندهی، دیدگان اجتماعی است. این قشژ میتوا آسیب

 دارد تا بتوانند به
ی
ات اجتماعی و سیاسی عمل کنند آگاهی و همبستگ وی مؤثر در تغیت   .عنوان نت 

 

 خرده بورژوازی

ی طبقه کارگر و طبقه سرمایه اجتماعی    خرده بورژوازی به گروه دار )بورژوازی( قرار دارند. این   اطلاق میشود که بپ 

سی به داراییهای   شامل افراد و خانوارهاتی است که دارای مالکیتهای کوچک، مشاغل آزاد، و یا دستی
ً
گروه معمولا

 :محدود هستند. در افغانستان، خرده بورژوازی شامل اقشار زیر میتواند باشد

 

 کسبه و کارآفرینان کوچک. ۸

 در   ها، و سائر مشاغل کوچک که به ها، فروشگاه صاحبان مغازه
ً
طور مستقل فعالیت میکنند. این گروه معمولا

ی معیشت خود و اشتغال دیگران مشغول   .اند سطح محلی به تأمپ 

 

 . کارمندان دولیی و غت  دولیی ۱

 مشغول به کارند و با استفاده از حقوق و مزایای خود به نوعی افرادی که در نهادهای دولیی و سازمانهای غت  دولیی 

 .از سرمایه متوسط برخوردارند

 

 و متخصصان (. دوکتوران )پزشکان۳

ها، تحصیلکرده ها و دیگر رشته، دوکتوران  دارای مطب یا خدمات تخصض   انجنت 
ً
های تخصض که معمولا

 .هستند و درآمد متوسطی دارند
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رد۸
ُ
 . دهقانان خ

 مواد غذات  نقش دارند
ی  .دهقاناتی که دارای زمینهای کوچک هستند و در تولید محلی و تأمپ 

 

 متخصص و دارای مشاغل  آزاد   . کارگران نیمه۵

، و مشاغل فیی فعالیت میکنند افرادی که در مشاغل نیمه ، نلدواتی
ی
 .متخصص مانند برف

 

 مواضع خرده بورژوازی در قبال انقلاب اجتماعی

 از عدم ثبات. نگر ۸
ی
 ات

 نگرانیهاتی در مورد عدم ثبات اجتماعی و اقتصادی دارد. آنها ممکن است به دلیل خطرات 
ً
خرده بورژوازی معمولا

ات شدید اجتماعی، نسبت به تحولات محتاط باشند و به دنبال حفظ وضعیت موجود  ناسیژ از انقلاب یا تغیت 

 .باشند

 

 منافع اقتصادی. ۱

ات عمده   هاین گروه ممکن است ب دنبال حفظ منافع اقتصادی خود باشد و در نتیجه ممکن است نسبت به تغیت 

 .ثباتی اقتصادی وجود داشته باشدویژه اگر احتمال بی به سیاسی و اجتماعی که به زیان آنها باشد، مقاومت کند. 

 

 . تأثت  بر کار و بقاء۳

دنبال اصلاحات  خود باشد. آنها ممکن است به   شغلخرده بورژوازی ممکن است نگران تأثت  انقلاب بر کار و 

ات بنیادی باشند تدریحیی و پایدار به   .جای تغیت 

 

ات مثبت۸  . امید به تغیت 
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ایط اجتماعی  ات اجتماعی و سیاسی که به بهبود سرژ ی حال، برخی از افراد خرده بورژوازی ممکن است به تغیت  در عپ 

ات به نفع کسب  باشند، به و اقتصادی منجر شود، توجه مثبت داشته  وکارهای کوچک و   ویژه اگر این تغیت 

 .کارآفرییی باشد

 

 . نقش میانجیگری۵

ی  خرده بورژوازی میتواند به وی میانحیی عمل کند؛ یعیی با توجه به موقعیت اقتصادی خود، در بپ  عنوان یک نت 

ای در مذاکرات و   کننده   ند نقش تسهیلدار، میتوا طبقات مختلف اجتماعی، از جمله طبقه کارگر و طبقه سرمایه

های گفت   .آید نمی تواند یک نقش انقلاتی به حساب  این وگو ایفا نماید که البته تاسیس بستی

لت، با این حال، خرده بورژوازی در افغانستان با چالشهای بسیاری مواجه است؛ از جمله عدم حمایت از سوی دو 

سی محدود به تأثت  نها  خود بر مواضع سیاسی و اجتماعی آ منابع و بازارها، که به نوبه نوسانات اقتصادی، و دستی

 .گذاردمی

در مجموع خرده بورژوازی در افغانستان شامل گروههای مختلفی از کسبه، کارمندان، و دهقانان است که ممکن 

ی تمایل  است در برابر انقلاب اجتماعی مواضع متفاوتی اتخاذ کنند. آنها به به حفظ وضعیت موجود و  طور کلی بپ 

ات اجتماعی و اقتصادی در حال حرکت هستند. حفظ منافع اقتصادی و ثبات اجتماعی از اولویتهای  خواست تغیت 

 .اصلی این قشژ است

 

 بورژوازی ملی

  بورژوازی ملی به گروهی از سرمایه 
ً
به داران و کارآفرینان اطلاق میشود که در داخل کشور فعالیت میکنند و معمولا

تواند شامل اقشار زیر . در افغانستان، بورژوازی ملی میتوسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه خود اهمیت  میدهند 

 :باشد

 

 . صاحبان صنایع و کارخانه ها۸

افرادی که در زمینه تولید کالاها و خدمات صنعیی فعالیت دارند و به ایجاد فرصتهای شغلی و توسعه اقتصادی در  

 .کشور کمک میکنند
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 . تاجران ۱

ی   که در عرصه تجارت داخلی و بپ 
  کساتی

ً
دازند. این گروه غالبا المللی فعال هستند و به تبادل کالاها و خدمات میت 

 .اند  در زمینه واردات و صادرات محصولات مختلف مشغول به فعالیت

 

 و خدمات   سرمایه. ۳
ی
 گذاران در بخشهای ساختمات

توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک  گذاری میکنند و بهتی و زیرساخیی سرمایتماهای ساخ  افرادی که در پروژه

 .نمایندمی

 

 . کارآفرینان و مبتکران۸

دازند.   اندازی میکنند و به اشتغال  افرادی که کسب و کارهای جدید و بکری را راه  زات  و تنوع اقتصادی میت 

 

 . محلات کسب و کار و فعالیت اقتصادی۵

 .ر کسب و کارهای کوچک و متوسط که در اقتصادی محلی نقش دارندئها و سافروشگاهها، رستوران

 

 مواضع بورژوازی ملی در قبال انقلاب اجتماعی

 بیثباتی  . نگراتی از ۸

بورژوازی ملی ممکن است نگرانیهای جدی از عدم ثبات اجتماعی و سیاسی ناسیژ از یک انقلاب اجتماعی داشته 

 .گذاریهای خود آسیب نرساند حفظ وضعیت موجود باشند که به سرمایه  نها ممکن است به دنبال باشد. آ 

 

 . منافع اقتصادی۱
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ی که به   به دنبال حفظ و افزایش منافع اقتصادی خود است. آنها ممکن است به هر نوع تغیت 
ً
این قشژ معمولا

اض کنند، به  زیان کسب  ات شامل ملی شدن وکارهایشان باشد، اعتی یا تصاحب داراییهای  ویژه اگر این تغیت 

 .خصوصی باشد

 

 . تأثت  بر بازار و تولید۳

ات بر نظام تولید و بازارهای محلی است. تغیت  شیوه و منا  بورژوازی ملی نگران تأثت 
ً
سبات تولیدی ممکن احتمالا

 .ثباتی در عرضه و تقاضا و کاهش سودآوری شوداست منجر به بی

 

 . حمایت از اصلاحات تدریحیی ۸

ایط  در عوض، ا ین گروه ممکن است حمایت از اصلاحات تدریحیی و پایدار که به نفع اقتصاد ملی و بهبود سرژ

وکار باشد، را ترجیح دهد. آنها ممکن است به دنبال توسعه روابط اقتصادی بهتی و کارآمدتر در کشور  کسب 

 .باشند

 

 . مشارکت در سیاست۵

گذاری دنبال  برخی از اعضای بورژوازی ملی ممکن است به  ایجاد روابط نزدیکتی با دولت و سیاستمداران برای تأثت 

ات اجتماعی به نفع خود باشند و سعی در شکل  .دهی به سیاستهای اقتصادی داشته باشند بر تغیت 

 

بورژوازی ملی در افغانستان شامل افرادی است که در صنایع، تجارت، و کارآفرییی فعالیت دارند. مواضع آنها در 

 نگران برابر انق
ً
ی از  لاب اجتماعی معمولا کننده و تدافعی است و این گروه به دنبال حفظ منافع اقتصادی و جلوگت 

ی حال، آنها ممکن است به دنبال اصلاحات تدریحیی  ثباتی بی ات اجتماعیی و اقتصادی است. در عپ  های ناسیژ از تغیت 

ایط اقتصادی و اجتماعی و پایدار به  .باشند عنوان راهی برای بهبود سرژ

 

 سائر اقشار و طبقات 
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ی در افغانستان وجود دارند که  میتوانند نقش مهمی در هر نوع انقلاب اجتماعی  اقشار و طبقات مختلف دیگری نت 

 و سیاسی کشور، نقش
ی

ایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ  با توجه به سرژ
ً
های ایفا کنند. این اقشار مختلف معمولا

 :نند. برخی از این اقشار عبارتند ازکمتفاوتی را در جامعه ایفا می

 

 . فرهنگیان و دانشگاهیان۸

دانشجویان، معلمان، دانشگاهیان و پژوهشگران )محققان( که میتوانند از طریق تروی    ج آگاهی اجتماعی و انتقادات 

 در شکل 
ً
 تلاش کنند. این قشژ معمولا

ی
ات اجتماعی و فرهنگ دهی به افکار عمومی و  علمی در جهت تغیت 

ات  داردولوژییاید
 .های جدید نقش بشی

 

 جوانان و دانشجویان . ۱

 به 
ً
ات و اصلاحات اجتماعی و سیاسی است. این گروه ممکن است به نسل جوان که معمولا عنوان یک  دنبال تغیت 

اضات و تحولات اجتماعی عمل کند و با استفاده از رسانه وی محرکه در اعتی ش های اجتماعی آگاهی خود را   نت  گستی

 .دهد

 

 زنان . ۳

سی به فرصتهای برابر  زنان که به خصوص در افغانستان با چالشهای متعددی از جمله تبعیض جنش و عدم دستی

ات اجتماعی و حقوق برابر شوند و نقشژ کلیدی در هر نوع اند. گروه مواجه  های فعال زنان میتوانند خواستار تغیت 

 .تحولی ایفا کنند

 

 و مذهیی  های قومیاقلیت . ۸

همواره در افغانستان، اقلیتهای قومی و مذهیی وجود دارند که ممکن است نسبت به سیاستهای حاکم و توزی    ع 

ات اجتماعی و سیاسی عمل   هاتی داشته باشند. این گروهها میتوانند به  قدرت نارضاییی  وت  برای تغیت  عنوان نت 

 .کنند
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 و حقوق بشژ  .۵
ی
 فعالان مدت

، و حقوق ملیتها فعالیت میکنند. آنها میتوانند با سازمانها و  افرادی که در زمینه عدالت اجتماعی، حقوق بشژ

د اهداف اجتماعی کمک کنند های ایجادشده، فشار بر سیستم سیاسی را جه به آگاهیتو   .افزایش دهند و به پیشتی

 

نگاران رسانه . ۸  ها و ختی

بار و تروی    ج آگاهیهای اجتماعی میتوانند نقش کلیدی در انعکاس ای که با پوشش اخ  ها و فعالان رسانه رسانه

 .نارضایتیها و خواستهای عمومی ایفا کنند

در سیستم اجتماعی و اقتصادی پیچیده افغانستان، اقشار و طبقات مختلف میتوانند در راستای یک انقلاب 

گذار عمل کنند. این نهادها و گروهها  اجتماعی به وهای تأثت  اضات،   از طریق آگاهیعنوان نت  ، سازماندهی اعتی بخشژ

   و تقویت خواسته
ً
ات اجتماعی معمولا ات اجتماعی و سیاسی کمک کنند. تغیت  های عمومی میتوانند به تغیت 

ی این اقشا های موجود و ایجاد وضعییی جدید ر مختلف برای به چالش کشیدن نظامنیازمند اتحاد و همکاری بپ 

 .است

 

 و طبقات اجتماعی در افغانستان بر اساس شدت و عدم شدت انقلاتی بودنبندی اقشار  درجه 

بندی اقشار و طبقات اجتماعی در افغانستان بر اساس شدت و عدم شدت انقلاتی بودن آنها میتواند به ما    درجه

ی از نقش زیر، اقشار و ها در هر نوع تغیت  اجتماعی و سیاسی داشته باشیم. در های احتمالی آنکمک کند تا درک بهتی

طبقات اجتماعی را با توجه به شدت انقلاتی بودن، به دو دسته اصلی تقسیم کرده و دلایل مربوطه را بررسی 

 :میکنیم

 

 . اقشار با شدت انقلاتی بالا۸

 الف.  طبقه کارگر

 دلایل: 

ی دستمزد مواجه .۸ ایط اقتصادی نامساعد و سطح پایپ   با سرژ
ً
 .اند  عموما

اضات و فعالیتهای انقلاتی سوق دهد تجربه ظلم و تی . ۱
 .عدالیی که ممکن است آنها را به سوی اعتی
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 در میان کارگران میتواند منجر به سازماندهی جمعی آنها شود۳
ی
 و همبستگ

ی
 .. احساس یکپارچگ

 

 )محصلان( ب. جوانان و دانشجویان

 :دلایل

 .های نوین  تمایل به تغیت  و جستجوی هویت و گرایش به ایده .۸  

سی به اطلاعات و رسانه . ۱    به دلیل دستی
ً
 .عدالتیها دارند آگاهی نسبت به نابرابریها و تی  های اجتماعی، معمولا

ی این قشژ آغاز شده است . ۳  .در بسیاری از کشورها، تحولات اجتماعی و سیاسی اغلب با حمایت یا رهتی

 

 ج. فعالان مدتی و حقوق بشژ 

 :دلایل

 با درک  .۸
ً
ی از نابرابریها و مشکلات اجتماعی، به سمت تغیت  و اصلاحات حرکت میکنندمعمولا  .عمیقتی

 .تمایل به تغیت  ساختارهای ظالمانه و تلاش برای برقراری حقوق برابر برای همه افراد جامعه . ۱

 

 اقشار با شدت انقلاتی متوسط . ۱

 الف. زنان

 :دلایل

ایط اجتماعی و اقتصادی ای در حال بلند کردن صد . به طور فزاینده ۸ ای خود برای حقوق برابر و بهبود سرژ

 .هستند

 .فعالیتهای آنها ممکن است به جای یک انقلاب قوی، به سمت اصلاحات تدریحیی و پایدار هدایت شود . ۸
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 و طبقه روستات   دهقانان ب

 دلایل: 

سی به منابع مواجه هستند، اما ممکن  .۸  با مشکلات اقتصادی و دستی
ً
 و اجتماعی معمولا

ی
است به دلایل فرهنگ

 .تمایل به حفظ ثبات داشته باشند

 باشد تا انقلاب عمومی۱
ی
ایط زندگ  .. گرچه ناراصیی هستند، اما اولویتهای آنها میتوانند معطوف به بهبود سرژ

 

 )استادان( ج. فرهنگیان و دانشگاهیان

 :دلایل

های مهمی در تروی    ج تفکرات انقلاتی ایفا کنند، اما ممکن نقش  . با توجه به آموزش و آگاهی خود، آنها میتوانند۸  

ات شدید و ناگهاتی داشته باشند و به اصلاحات تدریحیی گرایش داشته باشند ی به تغیت 
 .است تمایل کمتی

 

ی  . ۳  اقشار با شدت انقلاتی پایپ 

 الف. بورژوازی ملی

 :دلایل

ات رادیکال تمایل ندارند. بیشتی به دنبال حفظ منافع اقتصادی و ثبات در بازار ۸  .هستند و به تغیت 

ات ناگهاتی ۱ . ممکن است در صورت ایجاد اصلاحات اقتصادی، همکاری کنند، اما به احتمال زیاد به دنبال تغیت 

 .نخواهند بود

 ب. تاجران 

 :دلایل

شدت انقلاتی بودن تمایل نگراتی از اختلال در بازار و فعالیتهای اقتصادی خود، باعث میشود که این گروه به  .۸  

 .نداشته باشد

 به دنبال ثبات و توسعه روابط اقتصادی هستند و نمی . ۱
ً
 .خواهند با خطرات ناسیژ از انقلاب روبرو شوند  غالبا
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 ج. اقلیتهای قومی و مذهیی 

 :دلایل

ات رادیکال  ممکن است به دلیل دغدغه . ۸ ، به دنبال ایجاد تغیت 
ی
نباشند و بیشتی  های بقا و حفظ هویت فرهنگ

 .به دنبال حقوق و خدمات بهتی باشند

ات رادیکال . ۱  و اجتماعی است تا تغیت 
ی

 .تمرکز آنها بر حفظ هویت فرهنگ

طور کلی در سه دسته اصلی با شدتهای  های فوق، اقشار و طبقات اجتماعی در افغانستان به بر اساس بررسی

سی به منابع، و تاریخچه  ایط اقتصادی، سطح آگاهی، دستی ند. عواملی مانند سرژ مختلف انقلاتی بودن قرار میگت 

ات  بر مواضع و رفتارهای انقلاتی این گروهها داشته با
 میتواند تأثت  بشی

ی
 شد. فرهنگ

 

 مواضع اربابان فیودال در قبال انقلاب اجتماعی

 خواهد داشت: 
ی
 با آغاز یک انقلاب اجتماعی در افغانستان، موضع اربابان فیودال به عوامل متعددی بستگ

وهای مسلح وابسته به غرب تهدید شده   . تهدید قدرت محلی: اربابان فیودال که قدرت محلی۸ شان با ظهور نت 

ات اجتماعی و است، ممکن است  به طور طبیعی به سمت انقلاب اجتماعی بروند. اگر انقلاب به دنبال تغیت 

انقلاب پیوسته و سعی کنند از ضد اقتصادی و برابری باشد، این اربابان ممکن است احساس خطر کنند و به 

 برداری کنند.   تحولات جدید بهره

وهای مسلح وابسته به . حفظ وضعیت موجود: از سوی دیگر، برخی از اربابان ف۱ یودال ممکن است به سمت نت 

وها ممکن است به حفظ  غرب روی آورند تا وضعیت موجود خود را حفظ کنند. با توجه به اینکه این نت 

ی  وها تضمپ  نظامهای سنیی و فیودالی کمک کنند، در صورتی که اربابان احساس کنند که منافعشان با وجود این نت 

 واهند رفت. میشود، به سمت آنها خ

اتژیک: اربابان فیودال ممکن است تصمیم۳ اتژیک و    . محاسبات استی یهای خود را بر اساس محاسبات استی گت 

شان   موقعیت سیاسی خود انجام دهند. اگر انقلاب به نظرشان تهدیدی جدی برای موقعیت اقتصادی و اجتماعی

وهای مسلح وابسته به غر  وند. برعکس، اگر انقلاب به نظرشان فرصیی باشد، به احتمال زیاد به سمت نت  ب مت 

 برای بهبود وضعیت یا نفوذ سیاسی بدهد، ممکن است به آن بپیوندند. 

ات منطقوی۸ ی  . تأثت  ی  و بپ  ایط و تحولات خارج از افغانستان، به ویژه در سطح منطقوی و بپ  ی  المللی: سرژ المللی، نت 

ی اربابان تأثت  بگذارد.  میتواند بر تصمیم  ی  گت  وهای مسلح غرتی مستمر باشد، اربابان  اگر حمایتهای بپ  المللی از نت 

وها همکاری کنند.   فیودال ممکن است ترجیح دهند با این نت 



 69 (۱شماره )                                                     (مرکزی جبهه مردم افغانستان )جماارگان  ،مسیر  

 

ایط  به طور کلی، موضع اربابان فیودال در مقابله با انقلاب اجتماعی به نوعی از تركيب منافع، تهدیدات و سرژ

 خواهد داشت و ن
ی
 بییی کرد که کدام سمت خواهند رفت.   توان به راحیی پیش  میسیاسی و اجتماعی بستگ

 

 مواضع بورژوازی ملی و خرده بورژوازی در قبال انقلاب اجتماعی 

 
ی

ی بورژوازی ملی و خرده بورژوازی در جریان یک انقلاب اجتماعی در افغانستان به عوامل مختلفی بستگ موضعگت 

ایط سیاسی و اجتماعی جدید بدهند: دارد. این دو طبقه میتواننند پاسخهای متفا  وتی به سرژ

 

 بورژوازی ملی

. حفاظت از منافع اقتصادی: بورژوازی ملی ممکن است در ابتدا به دنبال حفظ منافع اقتصادی خود باشد. اگر ۸

وهای مسلح وابسته  انقلاب اجتماعی به تضعیف قدرت اقتصادی آنها منجر شود، آنها ممکن است به سمت نت 

 دولت مستقر بروند تا از منافع خود دفاع کنند.  به غرب یا 

ایطی که انقلاب اجتماعی به دنبال ایجاد فرصتهای اقتصادی باشد، برخی از اعضای ۱ . همگرات  با انقلاب: در سرژ

ند. این امر به ویژه در صورتی محتمل است که آنها  بورژوازی ملی ممکن است تصمیم به حمایت از انقلاب بگت 

گذاری در فرآیند انقلاب داشته باشند. حس کنند میتو  ی یا تأثت   انند نقش رهتی

 

 خرده بورژوازی

 به فعالیتهای کوچک تجاری و خدماتی مشغول است، ۸
ً
ات اجتماعی: خرده بورژوازی، که معمولا . حمایت از تغیت 

ی نشان دهد. زیرا این قشژ اغلب تحت فشارهای اقتصادی  ممکن است به سمت انقلاب اجتماعی تمایل بیشتی

 شدید قرار دارد و ممکن است به دنبال تغیت  وضعیت موجود باشد. 

: از طرف دیگر، خرده بورژوازی ممکن است نسبت به بیثباتی ناسیژ از انقلاب نگران باشد و در ۱ . تردید و نگراتی

ک آنها منجر نتیجه در برابر آن مقاومت کند. اگر آنها احساس کنند که انقلاب به نابودی کسب و کارهای کوچ

ی  ند که به نظرشان میتوانند ثبات بیشتی وهای محلی و یا خارخی بگت   از نت 
میشود، ممکن است تصمیم به پشتیباتی

 ایجاد کنند. 
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اتژیک انجام  ایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود، محاسبات استی هر دو قشژ ممکن است با توجه به سرژ

 دارد که
ی
ی خواهد شد و در کدام سمت  دهند. انتخاب آنها به این بستگ چگونه احساس کنند که منافعشان تأمپ 

ین نتایج را کسب کنند.   میتوانند بهتی

ی بورژوازی ملی و خرده بورژوازی در جریان یک انقلاب در افغانستان نمی  تواند به راحیی  به طور کلی، موضعگت 

 روه به گروه دیگر متفاوت باشد. بییی شود و ممکن است از یک منطقه به منطقه دیگر و از یک گ پیش 

 

وهای دارای پوتانسیل انقلاتی    نت 

ات اساسی در   راه وهای مختلفی است که به دنبال تغیت  اندازی یک انقلاب اجتماعی درافغانستان مستلزم وجود نت 

وها عبارتند از:   از این نت 
 ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور باشند. برخی

 

 )اتحادیه های کارگری( دیکاها . کارگران و سن۸

ایط اقتصادی نامناسب و نابرابریهای   الف. سندیکاهای کارگری:   کارگران و سندیکاهای کارگری  در مواجهه با سرژ

ات اجتماعی عمل میکنند.  وهای مهم در ایجاد تغیت   اجتماعی، به عنوان نت 

ادی و فشارهای اجتماعی به سمت انقلاب  این قشژ میتواند به دلیل مشکلات اقتص ب. دهقانان و روستائیان:  

 گرایش پیدا کند. 

 

 . جنبشهای اجتماعی و سیاسی۱

ات سیاسی و الف. احزاب و گروههای اپوزیسیون:  احزاب سیاسی و گروههای اپوزیسیون که به دنبال تغیت 

احزاب ممکن است اندازی انقلاب اجتماعی داشته باشند. این   اجتماعی هستند میتوانند نقش کلیدی در راه

 خواستار دموکراسی، حقوق بشژ و عدالت اجتماعی باشند. 

 : ، آزادیب. جنبشهای مدتی های فردی و اجتماعی کار میکنند، سازمانها و نهادهای مدتی که بر روی حقوق بشژ

اضات کمک کنند. می  توانند به تحریک افکار عمومی و سازندهی اعتی

  )محصلان( . قشژ جوان و دانشجویان۳
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 د
ً
انشجویان و جوانان: قشژ جوان و دانشجویان به عنوان موتورهای تغیت  اجتماعی شناخته میشوند. آنها معمولا

و باشند.  ات و نوآوریها هستند و ممکن است در مبارزات اجتماعی و سیاسی پیشژ  به دنبال تغیت 

 

 . زنان و فعالان حقوق زنان۸

وی محرکهفعالان حقوق زنان و سازمانهای مرتبط با آنها  ات اجتماعی و   میتوانند به عنوان نت  ای در راستای تغیت 

 بهبود وضعیت حقوق زنان در جامعه عمل کنند. 

 

 . اقلیتهای قومی و مذهیی ۵

و و   اقلیتهای قومی و مذهیی که ممکن است تحت فشار یا تبعیض قرار داشته باشند، میتوانند به جمع آوری نت 

 نقلاب اجتماعی کمک کنند. طلب حقوق خویش در راستای یک ا

 

 .شهروندان۸

ایط    با افزایش شهرنشییی و تحولات اقتصادی، قشژ جدیدی از جامعه به وجود آمده است که به دنبال بهبود سرژ

 و اقتصادی خود هستند و ممکن است به مشارکت در انقلاب تحریک شوند. 
ی
 زندگ

 

ی المللی۱  احزاب و سازمانهای انقلاتی بپ 
 .پشتیباتی

ی  حمایت و همکاری وهای اجتماعی و سیاسی در  های نهادهای بپ   کشورهای دیگر با نت 
ی
ف المللی و احزاب متی

ی میتواند به تقویت پتانسیل راه  اندازی انقلاب اجتماعی کمک کند.  افغانستان نت 

وها میتواند پتانسیل راه افغانستان ایجاد کند. البته اندازی یک انقلاب اجتماعی را در  به طور کلی، ترکییی از این نت 

یهای آنها در مواجهه با چالشهای موجود دارد.  ژ اتت 
، سازماندهی و استی

ی
 به همبستگ

ی
وها بستگ  موفقیت این نت 

 

 پایان
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